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بهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قال  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم    كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل          شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از       

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني
 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 پيشگفتار
 به نام هستى بخش جهان آفرين

شكر و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را، كه ما را از امت مرحومه قرار داد و به صراط مستقيم ، ولايت اهل 
 .م اجمعين هدايت نمودبيت عصمت و طهارت صلوات اللهّ عليه

بهترين تحيت و درود بر روان پاك پيامبر عالى قدر اسلام حضرت محمد صلى االله عليه و آله ؛ و بر اهل 
بيت عصمت و طهارت عليهم السلام ، خصوصا دوازدهمين خليفه بر حقشّ حضرت مهدى موعود عجل اللّه 

 .فرجه الشّريف 
 .هل بيت رسالت كه در حقيقت دشمنان خدا و قرآن مى باشندو لعن و نفرين بر دشمنان و مخالفان ا

نوشتارى كه در اختيار شما خواننده محترم قرار دارد، برگرفته شده است از زندگى سراسر آموزنده آن 
 در انتظار ظهور مباركش هستند و تمام - هر يك به عنوانى -شخصيت ممتاز و والائى كه تمام ملتّ ها 

 . عنوان مهدى موعود عليه السلام بر وجود آن حضرت بشارت داده اندانبياء و اوصياء به
 نماز جماعت بخواند؛ و  و چون ظهور نمايد، حضرت عيسى مسيح عليه السلام فرود آيد و پشت سرش 

حضرتش جهان را پر از عدل و داد نمايد؛ و نيز به بركت وجود پرافتخارش زمين و آسمان بركات خود را بر 
 .گان صالح ، وافر گردانندمؤمنين و بند

 :و جد بزرگوارش حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله ضمن حديثى طولانى فرمود
همانا خداوند متعال ، نطفه فرزندم مهدى عليه السلام را مبارك و پاك و پاكيزه قرار داده است ، بندگان با 

 .ايمان به بركت وجود او شادمان خواهند بود
عال عهد و ميثاق ولايت او را از همگان ، برايش گرفته است ، او هدايت گر و سعادت همچنين خداوند مت

بخش مؤمنين خواهد بود، او سبب عزتّ و شرافت بندگان صالح ؛ و سبب ذلتّ و خوارى مخالفان و منافقان 
 .مى باشد

حركت مى هنگام ظهور و خروجش ، جبرئيل سمت راست و ميكائيل سمت چپ و ديگر ياران پشت سر او 
 ... .نمايند و

آيات شريفه قرآن ، احاديث قدسيه و روايات بسيار با سندهاى مختلف در منقبت و شخصيت آن خاتم 
 .اوصياء و فرياد رس مظلومان ، در كتاب هاى مختلف به زبان هاى گوناگون وارد شده است 

جود جامع و كامل آن امام همام و اين مجموعه مختصر، ذره اى از قطره اقيانوس بى كران حيات بخش ، و
عقيدتى ، سياسى ، : در جهت هاى مختلف ) 1(مى باشد، كه برگزيده و گلچينى است از ده ها كتاب معتبر

 ... .فرهنگى ، اقتصادى ، اجتماعى ، اخلاقى ، تربيتى و 
 .رار گيردباشد كه اين ذره دلنشين و لذتّ بخش مورد استفاده و إفاده عموم ، خصوصا جوانان عزيز ق

لِيومٍ لا ينْفعَ مالٌ و لا بنُون إلاِّ منْ اءتَى اللّه بِقَلبٍْ سليم لى و لِوالدِي و لمِنْ لهَ علَي ((و ذخيره اى باشد 
 .انشاءاللّه تعالى )) حقّ
 مؤلفّ

 دوازدهمين اختر امامت: خلاصه حالات چهاردهمين معصوم 
در شهر سامراء ) 2( هجرى قمرى 254 جمعه ، نيمه ماه شعبان ، سال آن حضرت نزديك طلوع فجر، روز

 .به طور مخفى و پنهان از ديد عموم ، پا به عرصه وجود نهاد
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 ).4.(صلوات اللّه و سلامه عليه ؛ و عجل اللهّ تعالى فى فرجه الشّريف ) 3(م ح م م د : نام 
 ... .ابوالقاسم ، ابوجعفر و: كنيه 
:  لقب براى حضرتش ذكر كرده اند كه در كتب مختلف موجود مى باشد از آن جمله بيش از نهصد: لقب 

 ... .مهدى ، حجت ، منتقِم ، بقية اللهّ الا عظم ، قائم آل محمد، صاحب الزّمان و
 .امام حسن عسكرى صلوات اللهّ و سلامه عليه : پدر
 . است به نام هاى نرجس ، مليكه ، ريحانه ، صيقل و سوسن معروف: مادر

 )).أناَ حجةُ اللهِّ و خاصتُه: ((نقش انگشتر
چهار نفر به نام هاى عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان ، حسين بن روح ، على بن محمد سمرى ، : دربان 

 .در غيبت صغرى وكالت و وساطت حضرت را بر عهده داشته اند
لسلام در كنار كاخ طاغوت زمان ، مخفى و جريان ولادت آن حضرت ، همانند حضرت موسى كليم عليه ا

 .پنهان از ديد جاسوس ها و عموم مردم انجام گرفت 
 و - كه حدود هفتاد و پنج سال به طول انجاميد -يكى غيبت صغرى : حضرت داراى دو غيبت بوده است 

 . هجرى قمرى شروع شد330 كه تقريبا از سال -ديگرى غيبت كبرى مى باشد 
بعد براى حضرت ، وكيل و نائب خاص معرّفى و معين نشده است ، بلكه مجتهدين جامع و از آن زمان به 

 . امور جامعه را بر عهده داشته و دارند- به عنوان وكيل و نائب عام -الشّرايط 
آن حضرت در همين جامعه ، بين افراد رفت و آمد و در مجالس به صورت ناشناس شركت مى نمايد؛ و نيز 

 .ند و شاهد اعمال همگان خواهد بودهمه را مى بي
ولى ديگران هم گرچه او را مى بينند، اما شخص حضرتش را نمى شناسند كه كدام يك از اشخاص مى 

 .باشد
 . كرده اند افراد بسيارى در غيبت كبرى به محضر مباركش شرفياب شده اند و كسب فيض 

آن حضرت ، توسط معصومين عليهم السلام بيان علائم و نشانه هاى متعدد و گوناگونى جهت ظهور و قيام 
و مطرح شده است ، كه در كتاب هاى مختلف اهل سنتّ و شيعه به طور مشروح و مبسوط مذكور مى 

 .باشد
 نفر از اصحاب و فرماندهان او از اطراف و شهرهاى مختلف 313وقتى حضرت در مكهّ معظمّه ظهور نمايد، 

 . دست هر كدام شمشيرى خواهد بوددر كنار كعبه الهى جمع شوند و در
اين مهدى موعود است كه ظهور كرده و به شيوه حضرت داوود : و سپس منادى بين زمين و آسمان گويد

 .و سليمان عليهماالسلام قضاوت خواهد نمود و بينه و شاهد، لازم ندارد
 )5.(خواهد انجاميدحكومت آن حضرت بين هفت تا نُه سال به طول : طبق آنچه در روايات آمده است 

 هجرى قمرى پس 260حضرت بنابر مشهور بين روايات ، روز جمعه ، نهُم ربيع الاول ، سال : مدت امامت 
از شهادت پدر بزرگوارش ، در سنين پنج سالگى به منصب و مقام عظمى و والاى امامت و خلافت نائل 

 .گرديد
ينده تا هر لحظه كه خداوند متعال اراده نمايد،  سال مى باشد و در آ1157و از آن زمان تاكنون حدود 

 .امامت و هدايت جامعه را به عهده خواهد داشت 
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آن حضرت حدود پنج سال ، هم زمان با پدر بزرگوارش حضرت ابومحمد، امام حسن عسگرى : مدت عمر
ن حضرت مى  عمر پربركت آ- سال باشد 1162 كه روى هم -عليه السلام بوده و پس از آن تا اين زمان 

 .باشد و در آينده تا هر زمان كه خداوند بخواهد، تداوم خواهد يافت 
نماز امام زمان عليه السلام دو ركعت است ، كه در هر ركعت سوره حمد يك مرتبه و چون به جمله 

ره برسد، صد مرتبه آن را تكرار نمايد؛ و بعد از سوره حمد، يك مرتبه سو)) إياك نعبد و اياك نستعين ((
 .توحيد خوانده مى شود، همچنين هر يك از ذكر ركوع و سجود را هفت مرتبه بگويد

و چون سلام نماز را دهد، تسبيح حضرت زهراء عليها السلام را بگويد و در بعضى عبارات آمده است كه 
 .بعد از آن ، نيز صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود

 )6.(عه خود را از خداوند طلب نمايدو بعد از آن ، حوائج مشرو
 در مدح دوازدهمين اختر امامت

 سحر از دامن نرجس ، برآمد نوگلى زيبا
 گلى كز بوى دلجويش ، جهان پير شد برنا

 زهى سروى كه الطافش ، فكنده سايه بر عالم
 زهى صبحى كه انفاسش ، دميده روح در اعضا

 سپيده دم ز درياى كرم برخواست امواجى
 م غرق رحمت شد، از آن مواج روح افزاكه عال

 به صبح نيمه شعبان تجلّى كرد خورشيدى
 كه از نور جبينش شد، منور ديده زهرا

 چه مولودى كه همتايش نديده ديده گردون
 چه فرزندى كه مانندش ، نزاده مادر دنيا

 به صولت تالى حيدر، به صورت شبه پيغمبر
 به سيرت مظهر داور، ولى والى والا

 م در عرصه عالم ، نهاده پاك فرزندشقد
 كه چشِم آفرينش شد، ز نورش روشن و بينا

 به پاس مقدم او شد، مزين عالم پائين
 ز نور طلعت او شد، منور عالم بالا

 ، در كف قدرت)اناّ فتحنا(چو گيرد پرچم 
 لواى نصرت افرازد، بر اين نهُ گنبد خضراء
 لب آمدشها چشم انتظاران را، ز هجران جان به 

 بتاب اى كوكب رحمت ، بر افكن پرده از سيما
 تو گر عارض بر افروزى ، جهان شود روشن
 تو گر قامت برافرازى ، قيامت ها شود برپا
 تو گر لشگر برانگيزى ، سپاه كفر بگريزد

 تو گر از جاى برخيزى ، نشيند فتنه و غوغا
 بيا اى كشتى رحمت ، كه دريا گشت طوفانى
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 ى ، ما را چه غم از جنبش درياچو كشتيبان توئ
 خوش آن روزى كه برخيزد، ز كعبه بانگ جاء الحقّ
 )7(خوش آن روزى كه برگيرد، حجاب از چهره زيبا

 ميلاد سعادت بخش
 :مورخين و محدثين بسيارى در كتاب هاى خود آورده اند

 :دحكيمه دختر امام محمد جواد و عمه امام حسن عسكرى عليهماالسلام حكايت كن
روزى منزل حضرت ابومحمد، امام حسن عسكرى عليه السلام بودم ، چون خورشيد غروب كرد، از جاى 

 .برخاستم تا به منزل خودمان بروم 
امشب را در منزل ما باش ، در اين شب نوزادى كريم و ! اى عمه : امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود

ين را به وسيله او حيات مى بخشد، او حجت خداوند متعال عزيز به دنيا مى آيد، نوزادى كه خداوند زم
 .خواهد بود

چون نگاهى به مادرش نرجس كردم ، آثار حمل در او نديدم ؛ وقتى موضوع را براى امام حسن عسكرى 
: نزديك طلوع فجر وعده الهى ، عملى خواهد شد و سپس افزود: عليه السلام اظهار داشتم ، حضرت فرمود

 . زايمان او همانند حضرت موسى عليه السلام مخفى و ناگهانى است داستان حمل و
آن روز را روزه بودم ، بعد از نماز مغرب و عشاء در منزل حضرت افطار كردم و در رختخواب دراز كشيدم ، 

:  نيز بلند شد و نماز شب خواند، حضرت مرا صدا كرد و فرمود نيمه شب براى نماز شب برخاستم ، نرجس 
ت الهى نزديك است ! ه اى عممشي. 

بعد از آن مشغول قرائت قرآن گشتم ، ناگهان نرجس ناله اى كرد، سريع نزد او رفتم ، و ملافّه اى روانداز 
روى آن مخدره انداختم و پس از ساعتى كوتاه صدائى شنيدم ، همين كه ملافّه را كنار زدم ، چشمم افتاد 

 .به نوزادى كه در حال سجده بود
اى :  در بغل گرفتم ، بسيار تميز و خوشبو بود، در همين بين امام حسن عسكرى عليه السلام فرموداو را
 .فرزندم را بياور! عمه 

نوزاد لب به سخن گشود و با . سخن بگو! اى عزيزم : هنگامى كه نوزاد خود را در برگرفت ، اظهار داشت 
، سپس نام ))لا شريك له ، و أشهد أنّ محمداً رسول اللّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده : ((زبان فصيح گفت 

 . از ديگرى بر زبان آورد و بر آن ها صلوات و تحيت فرستاد يازده امام را يكى پس 
چون صبح شد خدمت امام حسن عسگرى عليه السلام آمدم تا نوزاد را بار ديگر بنگرم ولى او را نيافتم ، 

 يز كجاست ؟نوزاد عز! اى مولاى من : گفتم 
 .همان طور كه حضرت موسى عليه السلام به وديعه رفت ، نوزاد ما هم به وديعه رفته است : فرمود

نوزادم را بياور، وقتى به اتاق درونى ! اى عمه : و چون روز هفتم شد و بر آن حضرت وارد شدم ، فرمود
 .رفتم ، نوزاد را مشاهده كردم و او را در بغل گرفته و بوسيدم 

ين كه او را نزد پدر بزرگوارش آوردم ، همانند روز اولى كه به دنيا آمده بود، شهادتين را گفت ، پس از هم
آن امام عسكرى عليه السلام زبان مبارك خود را در دهان نوزاد عزيز قرار داد و نوزاد، زبان پدر را همانند 

 .شير و عسل مى مكيد
 .سخن بگو! م عزيز: پس از آن ، امام عليه السلام فرمود
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نوزاد مجددا، همانند قبل پس از شهادتين ، يكايك ائمه عليهم السلام را نام برد و صلوات و سلام بر آن ها 
 .فرستاد

 :سپس اين آيه شريفه قرآن را تلاوت نمود
نَج ةً وأئم مَلهعنَج ضِ وتُضْعِفُوا فىِ الاْ رلىَ الَّذينَ اسنَّ عَأنْ نم نُريد ضِ وفِى الاْ ر مَكِّنَ لهُنم الْوارِثينَ و مَلهع

 )8.(و نرُِى فِرعْونَ و هامانَ و جنوُدهما مِنهْم ما كانُوا يحذَرونَ
و بعد از آن ، نام كتاب هائى را كه بر حضرت شيث ، ابراهيم ، ادريس ، نوح ، هود، صالح ، موسى و عيسى 

 )9.(ود، بر زبان شيرين و مبارك خويش جارى نمودعليهم السلام نازل شده ب
 فايده عطسه و برخورد با آن

 -مرحوم شيخ صدوق ، طوسى ، طبرسى و برخى ديگر از بزرگان رضوان اللّه تعالى عليهم ، به نقل از نسيم 
 : حكايت كنند-خادم امام حسن عسكرى عليه السلام 

حم مادر به دنيا آمد، انگشت سبابه خود را به سمت هنگامى كه حضرت صاحب الزّمان عليه السلام از ر
الحمد للهّ رب العالمين : ((آسمان بلند نمود؛ و در همين لحظه نگهان عطسه اى كرد و سپس اظهار داشت 

 )).، و صلّى اللهّ على محمد و آله 
داوند متعال زايل ظالمان و ستمگران گمان كرده اند كه حجت و ولى خ: بعد از آن با كمال فصاحت فرمود

و نابود شونده است ، چنانچه به ما اجازه سخن گفتن و بيان حقايق داده شود، همانا شك و شُبهه از بين 
 .خواهد رفت 

 :همچنين به نقل از نسيم خادم حكايت نمانند
عد تولدّ يافت ، چند روزى ب) عجل اللهّ تعالى فرجه الشرّيف (يك شب پس از آن كه حضرت مهدى موعود 

 .از آن به محضر مبارك آن حضرت شرفيات شدم ، هنگامى كه نشستم عطسه كردم 
 )).يرحْمك اللّه: ((حضرت در حقّ من دعائى كرد و فرمود

 .من از محبت و دعاى حضرت ، بسيار خوشحال شدم 
 آيا مى خواهى تو را به نتيجه و فايده عطسه آشنا سازم ؟! اى نسيم : سپس به من فرمود

 .بلى ، فدايت گردم : ضه داشتم عر
يعنى ؛ )) هو أمانٌ منَِ المْوتِ ثَلاثةَُ أ يامٍ: ((حضرت در همان موقعيتى كه تازه به دنيا آمده بود، فرمود
 )10.(عطسه انسان را از مرگ به مدت سه روز در اءمان مى دارد

 جواب چهل مسئله مشكل از كودكى خردسال
 :يت نمايدسعد بن عبداللّه قمى حكا

روزى متجاوز از چهل مسئله از مسائل مشكل را طرح و تنظيم نمودم تا از سرور و مولايم حضرت ابومحمد 
 .امام حسن عسكرى صلوات اللّه عليه پاسخ آن ها را دريافت نمايم 

از شهر قم به همراه بعضى دوستان حركت كرديم ، هنگامى كه وارد شهر سامراء شديم به سوى منزل آن 
 .ضرت روانه گشته ؛ و پس از آن به منزل رسيديم و اجازه ورود گرفتيم ، داخل منزل رفتيم ح

همين كه وارد شديم ، ديدم مولايم همچون ماه شب چهارده در گوشه اتاق نشسته است و كودكى 
 . روى زانوى خود نشانيده بود- كه چون ستاره مشترى مى درخشيد -خردسال را 

 .م به ما اشاره نمود كه جلو بيائيد و در نزديكى ما بنشينيدامام عسكرى عليه السلا
 .پس طبق فرمان حضرت ، جلو رفتيم و نشستيم و سپس مسائل خود را به طور كلىّ مطرح كرديم 
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امام حسن عسكرى صلوات اللّه عليه پس از شنيدن سخنان و مسائل ما، اشاره به كودك نمود و اظهار 
 .عيان خود را بيان كن جواب شي! اى فرزندم : داشت 

 از ديگرى جواب كافى  پس ناگهان ، آن كودك لب به سخن گشود و تمامى سؤ ال هاى ما را يكى پس 
 .داد

و بعضى سؤال ها را پيش از آن كه مطرح كنيم ، خود كودك مطرح مى نمود و جواب آن را مى داد، به 
ل چگونه در همه علوم و فنون شناخت طورى كه همه ما مبهوت و متحير گشتيم كه اين كودك خردسا

 !كافى دارد و با بيان شيوا تمامى سؤ ال هاى ما را پاسخ داده و همه افراد را قانع مى نمايد؟
براى چه از ! اى سعد بن عبداللّه : پس از آن ، امام حسن عسگرى صلوات اللهّ عليه متوجه من شد و فرمود

 قم به اين جا آمده اى ؟
 .چون عشق زيارت و ديدار شما را داشتم ، بدين جا آمده ام ! ابن رسول اللّه يا: عرضه داشتم 
 پس بقيه سؤال هائى را كه تهيه و تنظيم نموده بودى ، چه شد؟: حضرت فرمود
 .آماده و موجود مى باشد: پاسخ دادم 

 .از فرزندم و نور چشمم مهدى موعود عليه السلام آنچه مى خواهى سؤ ال كن : فرمود
تاءويل ! ياابن رسول اللّه : من بعضى از سؤال هاى باقى مانده را مطرح كردم ، از آن جمله عرضه داشتم و 

 و تفسير كهيعص چيست ؟
اين حروف ، رموز و اخبار غيبى الهى است كه : كودك در حالى كه روى زانوى پدر نشسته بود، فرمود
لسلام بيان نموده است ؛ چون زكريا از خداوند متعال خداوند متعال در رابطه با حضرت زكريا پيغمبر عليه ا

 . را تعليم او نمايد- پنج تن آل عبا عليهم السلام -درخواست نمود تا اسامى خمسه طيبه 
لذا جبرئيل عليه السلام نازل شد و آن اسامى مقدس را به او تعليم داد؛ و هر زمان حضرت زكريا عليه 

مى كرد، هر نوع مشكل )) محمد، على، فاطمه ، حسن ، حسين عليهم السلام : ((السلام يادى از آن اسامى 
 .و ناراحتى كه داشت ، حلّ و بر طرف مى گرديد

اما هرگاه نام حسين عليه السلام بر زبان جارى مى نمود و به ياد آن حضرت مى افتاد، غم و اندوه فراوانى 
 .بر او عارض مى شد؛ و افسرده خاطر مى گرديد

علتّ چيست كه هر موقع چهار نفر اول را يادآور مى شوم ، دلم آرام مى ! خداوندا: وزى اظهار داشت پس ر
 !گيرد؛ و چون پنجمين نفر را ياد مى كنم محزون گرديده و در چشمانم اشك حلقه مى زند؟

و جرياناتى را  فرستاد؛ و تمامى اخبار  خداوند متعال كهيعص را در جواب حضرت زكريا عليه السلام برايش 
 :كه بر امام حسين عليه السلام مقدر شده بود، به وسيله آن رموز كلّى برايش بيان نمود

اشاره به هلاكت و شهادت اهل بيت سلام اللهّ عليهم ، )) هاء((يعنى ؛ كربلاء و حوادث آن ، )) كاف ((
اشاره به عطش و )) عين ((د،  كه بر امام حسين عليه السلام ظلم نمو- بن معاويه است -يزيد )) ياء((

 .صبر و استقامت آن حضرت خواهد بود)) صاد((تشنگى آن حضرت و اصحاب مى باشد؛ و 
 از -چون حضرت زكريا عليه السلام اين خبر را : سپس آن كودك در ادامه فرمايشات گهربارش فرمود

 شد و به مدت چند روز در  دريافت نمود، وارد مسجد-فرشته الهى يعنى ؛ جبرئيل امين عليه السلام 
 .مسجد ماند و مرتبّ گريه و زارى مى كرد

حضرت يحيى پيغمبر و امام حسين عليهماالسلام هر دو به مدت شش ماه در رحم مادر : و در پايان افزود
 )11.(بودند؛ و در شش ماهگى به دنيا آمدند
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 تشخيص حرام و حلال براى كودكى خردسال
اب و كسانى بود كه وجوهات شيعيان را جمع آورى مى كرد و خدمت امام احمد بن اسحاق يكى از اصح

 :حسن عسكرى عليه السلام تقديم مى نمود، او حكايت نمايد
روزى به قصد تحويل مقدار قابل توجهى وجوهات شرعيه به همراه تعدادى سؤ ال در مسائل مختلف ، به 

 .ء شدم محضر مبارك امام حسن عسكرى عليه السلام عازم سامرا
و چون وارد شهر سامراء گشتم ، به سمت منزل آن حضرت حركت نمودم ، هنگامى كه به منزل رسيدم ، 
اذن دخول طلبيده و وارد شدم ، چشمم به كودكى خردسال افتاد كه بر زانوهاى حضرت نشسته و بسيار 

 .خوش سيما و نورانى بود
م ، امام عليه السلام نگاهى به كودك نمود و همين كه كيسه هاى پول و جواهرات را خدمت حضرت نهاد

 .اين اموال از شيعيان و دوستان تو مى باشد، آن ها را باز كن و تحويل بگير! اى پسرم : فرمود
آيا جايز است كه دست به سوى اموالى دراز كنم كه ! و اى سرورم ! اى پدر: ناگهان كودك اظهار داشت 

 !آغشته به حرام است ؟
آنچه در كيسه ها مى : عسكرى عليه السلام خطاب به احمد بن اسحاق كرد و فرمودسپس امام حسن 

 .باشد، بيرون بياور تا فرزندم حلال و حرام آن ها را از يكديگر جدا نمايد
اين مال فلان شخص است كه در فلان : چون يكى از كيسه ها را خدمت حضرت نهادم ، كودك فرمود

 دينار است كه بابت فروش باغ ارثيه پدرش و نيز فروش هفت 72ر آن محلهّ شهر قم سكونت دارد و مقدا
 .عدد پيراهن و كرايه مغازه هايش مى باشد

 صحيح گفتى ، اكنون بگو كدام حرام است ؟! عزيزم : امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود
 تاريخ مى باشد در اين كيسه يك دينار مشكوك ، از اهالى شهر رى مربوط به فلان: كودك اظهار داشت 
 .كه مغشوش مى باشد

و اما صاحب اين كيسه فلانى است كه در فلان : بعد از آن اشاره به يكى ديگر از كيسه ها نمود و فرمود
شهر مقدار يك من و يك چارك نخ ، جهت بافتن پارچه به فلان بافنده معروف داد و چون مدتى طولانى 

 .ها را دزد به سرقت برد سپرى شد، نخ 
 .ها نساج را تكذيب و جريمه كرده و به جاى آن ، يك من و نيم غرامت گرفت  و صاحب نخ 

 .پس يك دينار با تكّه اى پارچه در اين كيسه از چنين راهى به دست آمده است كه حرام مى باشد
آنچه درون آن است ، مال فلان شخص است : سپس كودك به سومين كيسه اشاره نمود و اظهار داشت 

 .ه در فلان محلهّ قم زندگى مى كند و مقدار هفتاد دينار مى باشد كه نبايد دست زده شودك
 چرا؟: امام حسن عسگرى عليه السلام سؤال نمود

چون اين ها بابت فروش گندم هائى است كه مالك با كشاورز اختلاف داشتند و مالك : فرزند جواب داد
 .سهم كشاورز را كمتر از حقشّ داد

 .بلى ، صحيح است : پدر فرمود
 برگردان ، ما نيازى به آن ها  اين اموال را به صاحبانش ! اى احمد بن اسحاق : پس از آن كودك فرمود

 .نداريم 
 .و اكنون كيسه آن پيرزن را بياور

 )12...(من به طور كلىّ آن كيسه را فراموش كرده بودم : احمد گفت 
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متعال منصوب است ، سنّ و سال ، موقعيت مطرح نيست ؛ آرى براى امام معصوم ، چون از طرف خداوند 
 .بلكه هر زمان هر چه اراده نمايد حاصل خواهد شد و به همه امور آگاه مى گردد

پس مواظب اعمال و گفتار خود در تمام حالات باشيم كه امام زمان ، روحى له الفداء و سلام اللّه عليه 
 .غافل نخواهد بود

 صوصياتظهور از پشت پرده با خ
 : حكايت كند يكى از اصحاب امام حسن عسكرى عليه السلام به نام يعقوب بن منقوش 

روزى به منزل حضرت ابومحمد، امام حسن عسكرى عليه السلام وارد شدم ، حضرت داخل ايوان جلوى 
 خدمت يكى از اتاق ها نشسته بود و سمت راست امام عليه السلام پرده اى جلوى درب اتاق آويزان بود،

 امام و صاحب ولايت بعد از شما كيست ؟! ياابن رسول اللهّ : حضرت عرض كردم 
 !پرده را بالا بزن ، تا متوجه شوى : فرمود

 :همين كه پرده را بالا زدم ، كودكى پنج ساله را در قيافه نوجوانى ده ساله با اين خصوصيات نمايان شد
اصله ، كفان دست درشت و غليظ، شانه هاى بزرگ و بافاصله و چهره سفيد و نورانى ، ابروانى كشيده و با ف

 .در سمت راست گونه اش خالى سياه وجود داشت 
سپس آن كودك ، با وقار و هيبتى مخصوص به طرف پدر بزرگوارش امام حسن عسكرى عليه السلام جلو 

 . نشست  آمد؛ و در بغل پدر، روى زانويش 
اين كودك بعد از من امام و صاحب شماها ! اى يعقوب : به من فرمودبعد از آن امام عسكرى عليه السلام 

 .خواهد بود
اى : همين كه سخن پدر تمام شد و او را معرّفى نمود، از روى زانوى پدر برخاست و پدرش اظهار نمود

 .در حال حاضر داخل برو و مخفى باش تا آن هنگامى كه خداوند متعال اراده كند! اى پسرم ! عزيزم 
ون آن حجت خدا وارد اندرون منزل شد، امام حسن عسكرى عليه السلام مرا مخاطب قرار داد و و چ

 اكنون بلند شو و داخل اتاق را خوب نظر كن كه چه مى بينى ؟! اى يعقوب : فرمود
پس طبق فرمان امام عليه السلام بلند شدم و هر چه به اطراف نگاه كردم كسى را نيافتم ؛ و متوجه شدم 

 )13.(حجت خدا از چشم ها ناپديد و غايب شده است كه 
 او را نخواهيد ديد

 كه يكى از اصحاب امام -مرحوم شيخ طوسى رضوان اللّه تعالى عليه به نقل از على بن بلال بغدادى 
 : حكايت كند-عسكرى عليه السلام مى باشد 

سكرى عليه السلام رسيديم تا آن كه روزى به همراه عده اى از علماء و بزرگان حضور مبارك امام حسن ع
 .از آن حضرت درباره امام و حجت بعد از او جويا شويم 

همين كه وارد مجلس حضرت شديم ، مشاهده كرديم كه بيش از چهل نفر در منزل آن حضرت ، اجتماع 
 .نموده اند

مى خواهم از چيزى ! يابن رسول اللهّ : عثمان بن سعيد عمرى حركت كرد و ايستاد، سپس اظهار داشت 
 .سؤال نمايم كه شما خود نسبت به آن آگاه هستى 

 .فعلاً بنشين : حضرت فرمود
بعد از آن ، امام حسن عسكرى عليه السلام با حالت غضب حركت نمود و خواست كه از مجلس خارج 

 .كسى بيرون نرود تا من برگردم : شود، فرمود
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 !اى عثمان بن سعيد: دائى بلند فرمودچون لحظاتى گذشت ، حضرت مراجعت نمود و با ص
 .و عثمان بن سعيد با شنيدن سخن حضرت ، از جاى خود برخاست و سر پا ايستاد

 آيا مايل هستى كه شما را به آنچه مى خواهيد، خبر بدهم ؟: امام عليه السلام اظهار داشت 
 !آرى ، ياابن رسول اللهّ : همگان گفتند

 ؟!ايد تا از خليفه و حجت خداوند متعال ، بعد از من سؤال نمائيدآمده : امام عليه السلام فرمود
 .بلى ، ما براى همين موضوع آمده ايم : تمام افراد گفتند

در همين اثناء، كودكى همانند پاره اى از ماه و شبيه ترين افراد به امام حسن عسكرى عليه السلام ظاهر 
 .گشت 

اين كودك ، امام شما پس از من خواهد بود و او خليفه و : سپس امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود
 .جانشين من مى باشد، او را تابع و پيرو باشيد؛ و از يكديگر متفرقّ نشويد كه هلاك مى گرديد

 )14.(از اين پس ديگر او را نخواهيد ديد، مگر آن كه وقتش فرا برسد: و سپس افزود
 فقط حجت بر حجت نماز مى خواند

 :صدوق ، راوندى و برخى ديگر از بزرگان ، به نقل از ابوالا ديان حكايت كنندمرحوم شيخ 
چون امام حسن عسكرى عليه السلام مسموم و شهيد شد، جعفر برادر امام عسكرى آمد تا بر جنازه اش 
 نماز بخواند، ناگهان كودكى با چهره اى گندمگون و موهائى كوتاه وارد شد و عباى جعفر را گرفت و او را

 .كنار برو، من سزاوارترم كه بر پدرم نماز بخوانم ! اى عمو: كنار كشيد و به او فرمود
پس جعفر با چهره اى درهم و خشمناك كنار رفت و آن كودك معصوم جلو آمد و بر جنازه مقدس پدر 

 . دفن كردند- امام هادى عليه السلام -نماز خواند و سپس حضرت را كنار پدر بزرگوارش 
 .جواب نامه ها را بياور! اى ابوالا ديان بصرى :  آن ، كودك رو به من كرد و فرمودبعد از

تاكنون اين دومين علامت از نشانه هاى امامت ؛ و دو نشانه ديگر باقى : من با خود گفتم : ابوالا ديان گويد
 .مانده است 

سى بود كه بر جنازه امام عليه اين كودك چه ك: پس از آن ، نزد جعفر رفتم ، ديدم كه شخصى به او گفت 
 السلام نماز خواند و به شما جسارت كرد؟

 .تاكنون او را نديده بودم و نمى شناسم ! واللهّ : جعفر جواب داد
در همين بين كه مشغول صحبت بوديم ، چند نفر از شهر قم آمدند و احوال امام حسن عسكرى عليه 

امام و حجت خدا، بعد از :  حضرت آگاه گشتند، سؤال كردندالسلام را جويا شدند و چون از وفات و شهادت
 او كيست ؟

: بعضى افراد اشاره به جعفر كردند، پس مردم قم به جعفر سلام كرده و تسليت گفتند و اظهار داشتند
تعدادى نامه و مقدارى وجوهات نزد ما است ، چنانچه نشانى و مقدار آن پول ها را بگوئى ، تحويل شما 

 .ادخواهيم د
مردم از ما علم غيب : جعفر با عصبانيت از جاى خويش برخاست و لباس هاى خويش را تكان داد و گفت 

 !مى خواهند، مگر ما علم غيب مى دانيم ؟
 .و سپس از مجلس خارج گرديد

نامه هاى شما از فلانى و فلانى و فلانى است و نيز : بعد از اين جريان خادمى وارد شد و اظهار داشت 
 .ل كيسه هميانى كه همراه آورده ايد، مقدار هزار و ده دينار وجوه شرعيه مى باشدداخ
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 .پس مردمى كه از قم آمده بودند، نامه ها و پول هائى را كه همراه آورده بودند، همه را تحويل خادم دادند
جل اللّه فرجه  ع- امام زمان  آنچه امام حسن عسگرى عليه السلام نسبت به فرزندش : ابوالا ديان گويد

 . بيان نموده بود تحققّ يافت ؛ و ديگر شك و شبهه اى باقى نماند-الشّريف 
 فرزند امام حسن عسكرى -پس از آن جعفر به دربار معتمد عباسى رفت و قضيه حضور حضرت مهدى 

مطرح كرد و  و چگونگى اقامه نماز، همچنين جريان مردم قم و وجوهات شرعيه را براى او -عليهماالسلام 
 .متوكلّ دستور داد تا آن كودك را كه خليفه بر حقّ خداوند است دست گير نمايند

پس تمام ماءمورين و جاسوسان براى دست گيرى حجت خدا، بسيج شدند؛ وليكن به هر حيله و وسيله اى 
 )15.(متوسل گشتند، آن حضرت را نيافتند

 مشورت با آينده نگر آگاه
به نقل از مرحوم شيخ بهائى رضوان اللهّ عليهما استخاره اى را نقل كرده است و آن مرحوم علاّمه مجلسى 

 :را به امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف با اين كيفيت نسبت داده است 
و سپس مقدارى از دانه )) اللهّم صلّ على محمد و آل محمد: ((تسبيح را به دست گرفته و سه مرتبه گويد

 رها نمايد، پس اگر يك دانه - دو عدد، دو عدد -سبيح را در مشت گرفته و پس از آن دانه ها را هاى ت
باقى ماند خوب است و آن كار مورد نظر خويش را اقدام نمايد، ولى چنانچه دو عدد باقى بماند، خوب 

 )16.(نيست و نبايد اقدام كند
ل اللّه تعالى فرجه الشّريف با اين همچنين مرحوم صاحب جواهر استخاره اى را به حضرت حجت عج

 :كيفيت نسبت داده است 
پس از آن كه تسبيح را در دست گرفتى ، بايد مراد خويش را نيت كنى و سه مرتبه صلوات بر محمد و 

 .آلش عليهم السلام بفرستى و سپس مقدارى از دانه هاى تسبيح را در مشت بگيرى 
 رها كرده ، در نهايت اگر يكى باقى بماند، متوسط است و اقدام -تا، هشت تا  هشت -بعد از آن ، دانه ها را 

 .بر انجام آن كار بهتر مى باشد، ولى اگر دو عدد بماند، بهتر است كه آن كار ترك شود
 .اما اگر سه عدد باقى مانده باشد، انجام آن كار و ترك آن يكى است و فرقى ندارد

 .د، خيلى بد است و نبايد به آن كار اقدام نمايدو چنانچه چهار عدد باقى بمان
 .اگر پنج عدد باقى بماند، خوب است ولى زحمت و سختى دارد

 .اگر شش عدد باقى بماند، خيلى خوب است و بايد در آن كار تعجيل نمايد
 .و اگر هفت عدد باقى بماند، مانند آن موردى است كه پنج عدد باقى مانده باشد

 )17.(نماند، بسيار بسيار بد است و ضرر و زيان زيادى را در برداردولى اگر هيچ باقى 
 علائم و نشانه هاى قبل از ظهور نور

 :مرحوم شيخ صدوق و برخى ديگر از بزرگان آورده اند
روزى حضرت اميرالمؤمنين ، امام على عليه السلام در جمع بسيارى از مردم سخنرانى مى نمود؛ در ضمن 

 )18:( به مردم كرد و اظهار داشت فرمايشات خود، خطاب
پيش از آن كه من از بين شما رحلت نمايم و مرا از دست دهيد، آنچه مى خواهيد سؤ ال كنيد ! اى مردم 

 .و جويا بشويد تا از علوم من بهره مند گرديد
! نين يا اميرالمؤم: از بين افراد جمعيت ، شخصى به نام صعصعه بن صوحان از جاى برخاست و سؤ ال كرد

 دجال چگونه و در چه زمانى خارج مى شود؟
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پيش از خروج دجال ، علائم و نشانه هائى است كه يكى پس از : امام على عليه السلام در جواب فرمود
 :ديگرى ظاهر و واقع خواهد شد، از آن جمله 

مى دهند، نسبت به مردم نسبت به نماز بى توجه شده و كارهاى دنيا و امور شخصى را در أولويت قرار 
امانت بى اعتنا گشته و سهل انگارى مى كنند، دروغ و دروغ گوئى را حلال و توجيه مى نمايند؛ و نيز 

 .رباخوارى شايع و عادى گردد
مردم ساختمان ها را محكم و مجللّ بنا مى كنند، دين و احكام شريعت را با دنيا و اموال آن مبادله مى 

رد براى اجراء امور جامعه برگزيده مى شوند، زنان در مسائل مختلف مورد نمايند، افراد سفيه و بى خ
 .مشورت قرار مى گيرند، ديد و بازديد خويشاوندان با يكديگر قطع مى گردد

و پيروى از تمايلات و هواهاى نفسانى انجام مى پذيرد؛ و خونريزى ، عادى و ساده گردد، حلم و بردبارى 
 . و مباهات شودمذموم و به ظلم و تجاوز فخر

رؤ ساء و حكماء، اشخاصى فاجر و فاسق باشند، كارگزاران و گردانندگان امور جامعه ، افرادى ظالم و بى 
باك خواهند بود؛ و عارفان عالم ، نسبت به دين خائن باشند؛ قاريان ، قرآن را وسيله معاش و خودنمائى 

 .كاب گناه عادى و ساده باشدقرار دهند، شهادت و گواه ناحقّ رايج گردد، تهمت و ارت
بدون آن كه توجهى به معنا و محتواى آن داشته باشند؛ و ( زيبا بنويسند و زيبا بخوانند - فقط -قرآن را 

، مساجد و عبادتگاه ها مزين )نيز بدون آن كه در امور زندگى و موقعيت كارى خود، مورد عمل قرار دهند
ا از يكديگر جدا و بلكه مخالف همديگر گردند، عهد و وفا اهميتى  باشد، دل ه- ولى بى محتوا -و مجللّ 

 .نداشته ؛ و زن ها با مردان در امور اقتصادى و تجارى مشاركت نمايند
 مورد احترام قرار مى گيرند، دروغ گويان تصديق و تاءييد - بجهت ايمنى از شرشّان -افراد فاجر و فاسد 

و مشكوك مى باشد؛ و به همديگر جسارت و توهين روا داشته و مى شوند، هركس نسبت به ديگرى بدبين 
مى شوند؛ و همچنين از جهت قيافه ، زنان و مردان ... انجام مى دهند، زنان سوار اسب و موتور، دوچرخه و

 .شبيه يكديگر مى گردند
ته باشند و يا براى هر قضيه و جريانى شهادت دهند، بدون آن كه در جريان اءمر و يا از واقعيت خبر داش

 .بدانند كه حقّ با كيست 
مردم احكام و مسائل دين را مى آموزند نه براى دين ، بلكه براى دنيا و معاش ، آن ها دنيا و متعلّقات آن 

 .را باارزش و عظيم بدانند؛ ولى آخرت را بى ارزش و هيچ محسوب نمايند
 . ها متعفنّ و فاسد باشدگرگان صفتان ، لباس ميش بر تن كنند؛ ولى دل ها و درون آن

 :سپس حضرت اميرالمؤمنين على صلوات اللّه عليه افزود
در يك چنين زمانى هركس و هر مؤمنى به دنبال پناهگاهى مى گردد؛ در آن هنگام دجال ظهور و خروج 
مى كند، در حالى كه چشم راست ندارد و چشم چپش در پيشانى او همچون ستاره صبح مى درخشد، در 

 .يش نقش كافر مى باشدپيشان
 كه -او سوار بر الاغى سفيد رنگ خواهد بود و به سوى شامات حركت مى كند و در محلّى به نام بيداء 

 درون زمين فرو مى رود؛ و تمام تابعين و پيروان او حرام -بين مكهّ معظمّه و مدينه منوره واقع شده است 
 .زاده هستند

 قيام مى نمايد؛ و نيز حضرت عيسى مسيح عليه السلام حضور مى سپس امام زمان عليه السلام ظهور و
 )19.(يابد و پشت سر او نماز مى خواند
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 :همچنين مرحوم شيخ مفيد آورده است 
 قيام و ظهور - آل محمد عليهم السلام -پيش از آن كه حضرت قائم : امام جعفر صادق عليه السلام فرمود

ردم به وسيله آتش و نور سرخى كه در آسمان نمايان مى شود نمايد؛ بجهت زيادى معصيت و گناه ، م
مورد زجر و سختى قرار مى گيرند، در بغداد و بصره خسَف و نقصان به وجود آيد، در بصره خونريزى شود 
و ساختمان هايش خراب و اهل آن فانى گردند، در عراق خوف و وحشتى حاكم شود كه راه فرار و نجاتى 

 )20.(بر آن ها نباشد
 حوادث ظهور و خروج نور

دست از پا خطا نكنيد و مشغول انجام : حضرت باقرالعلوم عليه السلام به بعضى از دوستان خود فرمود
 )21.(وظايف خود باشيد تا زمانى كه علائم و نشانه هائى كه برايت مطرح مى كنم آشكار شود

انجام خواهد شد و جمع بسيارى كشته قبل از ظهور امام زمان عليه السلام بين مردم يك درگيرى وسيعى 
مى شوند، بعد از آن شخصى به عنوان سفيانى ، لشكرى را متشكلّ از هفتاد هزار مرد جنگى و مسلحّ ، به 

 .سوى كوفه بسيج مى كند و در نتيجه آن خونريزى و غارت اموال و نفوس بسيارى رخ مى دهد
شتن پرچم هاى مخصوصى حركت مى كنند كه در در همين بين ، لشكرى از سمت خراسان با در دست دا

 .بين آن ها تعدادى از ياران امام زمان عليه السلام نيز وجود دارد
 .سپس لشكر خراسانى با لشكر سفيانى در بين شهر حيره و كوفه با يكديگر درگير مى شوند
ت در حال سپس سفيان متوجه خواهد شد كه مهدى موعود عليه السلام ظهور كرده است و آن حضر

 .حركت به سوى مكّه مى باشد، به همين جهت گروه عظيمى را جهت تعقيب آن حضرت روانه مى كند
 برسند و فرود آيند، ندائى - بين مكهّ و مدينه -پس چون لشكر سفيانى هنگامى كه در محلىّ به نام بيداء 

 نفر در خود فرو بِبر، كه اثرى تمامى نيروهاى سفيانى را به جز سه: از آسمان به زمين خطاب مى شود كه 
 .از آن ها باقى نباشد

و اما آن سه نفر را خداوند متعال ، صورت هايشان را به پشت بر مى گرداند و به صورت و قيافه سگ در 
 .مى آيند و مسخ مى شوند

و بر سپس در يك چنين زمانى حضرت ولى عصر، امام زمان عليه السلام در كنار كعبه الهى قرار گرفته 
 :ديوار آن تكيه زده و به اهل زمين خطاب مى نمايد و مى فرمايد

 .ما براى يارى دين خدا آمده ايم و هركس مايل باشد، مى تواند به گروه ما بپيوندد! اى مردم 
ما اهل بيت پيغمبر صلى االله عليه و آله هستيم ؛ و از هر فردى نسبت به خداوند : و به دنباله آن مى افزايد

 و رسولش نزديك تر و اولى تر مى باشيم ، پس هركس بخواهد كه نسبت به حضرت آدم ، نوح و متعال
ابراهيم ؛ و همچنين نسبت به تمامى پيامبران الهى ، حتّى حضرت محمد صلوات اللّه عليهم با من مذاكره 

 .و احتجاج كند، آماده ام 
إنَّ اللهّ اصطفَى آدم و نُوحاً و آلَ إبراهى : ه است آيا خداوند متعال در قرآن نفرمود: پس از آن ، مى فرمايد

ليمع ميعس اللّهضِ وعضهُا منِْ بعةً بلىَ الْعالمَينَ ذُريرانَ عِآلَ عم 22.(م و( 
من تداوم بخش و خلف آدم و نوح هستم ، من برگزيده ابراهيم و محمد صلوات اللّه عليهم هستم ، هر كه 

پيرامون قرآن و يا پيرامون سنتّ حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله با من احتجاج و مى خواهد 
 .مناظره نمايد، آماده ام ؛ چون از هركس ديگرى به آن ها نزديك تر و به آن ها آشناتر هستم 
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اوند آن ها آن هائى كه كلام مرا شنيدند و متوجه شدند، خد: بعد از آن ، در ادامه فرمايشات خود مى افزايد
 .را هدايت نمايد

 ... .ضمناً شنوندگان حاضر، اين مطالب و مسايل را به ديگران كه غايب هستند گزارش دهند 
در چنين موقعيتى خداوند متعال اصحاب و ياران حضرت حجت عليه : امام محمد باقر عليه السلام فرمود

جمعشان مى نمايد، همان طورى كه در قرآن السلام را كه تعداد آن ها سيصد و سيزده نفر مى باشند، 
 :چنين فرموده است 

 )23.(أينمَا تكَُونُوا ياءتِ بكِمُ اللّه جميعا إنَّ اللهّ على كلُِّ شَيى ءٍ قدَيرٌ
سپس اين تعداد افراد با امام زمان عليه السلام بيعت مى كنند؛ و عهد و ميثاق حضرت رسول صلى االله 

 .ت كه از پيامبران يكى از پس ديگرى به إرث نهاده شده است عليه و آله نزد اوس
امام زمان عليه السلام از فرزندان حسين بن على : حضرت باقر العلوم عليه السلام در پايان افزود

عليهماالسلام مى باشد كه خداوند متعال قضيه قيام آن حضرت را در يك شب تنظيم و اصلاح مى نمايد و 
 )24.(ى او همانند نام جدش رسول خدا صلى االله عليه و آله خواهد بودنام مبارك و گرام

 قانون پياده رو و سواره
 :بنابر فرمايش امام موسى كاظم عليه السلام كه فرمود

ظهور نمايد، قانونى را ) عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف و سلام اللّه عليه (هنگامى كه حضرت صاحب اءمر 
خيابان ها و پياده روها تعيين و به مرحله اجراء در مى آورد، كه به شرح ذيل مى براى عبور و مرور از 

 :باشد
 .بايد از خيابان حركت و عبور نمايند...  موتورى ، ماشين ، دوچرخه ، الاغ و-كلّيه سواره ها 

 .و كلّيه پياده ها بايد از پياده رو استفاده و رفت و آمد نمايند
 :تبصره 

 پياده رو استفاده و حركت نمايد، چنانچه برخوردى با عابر كند و آسيبى به او برساند، هر سواره اى كه از
 .مقصر و ضامن است و بايد خسارت او را پرداخت كند

هر پياده و عابرى كه از خيابان استفاده و رفت و آمد نمايد، هرگونه آسيبى توسط سواره اى به او برسد 
 )25.(ده خودش مى باشدضمانتى برايش نيست و خسارت بر عه
 همچون شمايل جدش ظاهر مى شود

روزى حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم در جمع بعضى از شاگردان خود پيرامون شروع ظهور 
 :قائم آل محمد عجل اللّه فرجه الشّريف ، چنين اظهار نمود

اشد، در حالتى كه پيراهن و عباى او را مى بينم كه در حال ورود به مكهّ معظمّه مى ب! به خدا سوگند
رسول اللّه صلى االله عليه و آله را بر تن ؛ و عمامه آن حضرت را بر سر و كفش هاى وصله دارش را در پاى 
خود كرده ؛ و نيز چوب دستى او را در دست گرفته و به عنوان يك چوپان به همراه چند گوسفند مى آيد 

 ... .تا داخل مكّه گردد
ا سال از عمر مباركش سپرى شده ، اما با شكل و قيافه جوانى شاداب ظاهر مى گردد و با اين كه صده

 .هيچ اءثر پيرى در او ديده نمى شود؛ و به تنهائى وارد مسجدالحرام و به كعبه پناهنده مى گردد
زل مى و چون شب فرا رسد و مردم به خواب بروند، جبرئيل به همراه ميكائيل و تعدادى از ديگر ملائكه نا

 .شوند و نزد حضرت ولى عصر، امام زمان صلوات اللهّ عليه مى آيند
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! اى سرور من : در اين هنگام ، جبرئيل عليه السلام به صاحب الزّمان عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف گويد
 .گفتار تو مقبول و دستور تو نافذ خواهد بود

حمد و ستايش : ود مى كشد و اظهار مى داردپس از آن ، امام زمان عليه السلام دستى بر صورت خ
مخصوص خداوندى است كه وعده اش فرا رسيده و ما را وارث زمين گردانيده است و جايگاه ما بهشت 

 .خواهد بود، خداوند بهترين پاداش را براى عمل كنندگان مخلص قرار داده است 
اى كسانى كه خدا شما را : ا ندا مى دهدبعد از آن ، حضرت بين ركن و مقام مى ايستد و با فريادى رعدآس

 .براى يارى من ذخيره داشته است ، به پاخيزيد و به سوى من بشتابيد و مرا يارى كنيد
صداى امام زمان به گوش همگان در شرق و غرب : امام صادق عليه السلام در ادامه فرمايش خود افزود

 .عالَم خواهد رسيد
مامى اصحاب و ياران آن حضرت كمتر از يك چشم بر هم زدن گرد و چون اين صدا به گوش همه برسد، ت

او جمع خواهند شد، كه تعداد آن ها سيصد و سيزده نفر، به تعداد اصحاب حضرت رسول صلى االله عليه و 
 .آله در جنگ بدر خواهد بود

بيعت مى سپس تمامى افراد با حضرت بيعت خواهند كرد؛ و اول كسى كه دست امام زمان را مى گيرد و 
كند، جبرئيل امين عليه السلام است و پس از آن ساير ملائكه كه بر زمين فرود آمده اند؛ و سپس جنّيانى 
كه در ركاب آن حضرت بايد باشند و بعد از آن ها مؤمنينى كه كنار آن حضرت اجتماع كرده اند، بيعت 

 مى نمايند
 ظهور نور در مدينه و اعدام دو جنايت كار

 : و شاگردان امام صادق عليه السلام ضمن پرسش هاى متعددى از آن حضرت سؤال كرديكى از اصحاب
 وقتى امام زمان عليه السلام در شهر كوفه برنامه خود را اجراء نمايد، به كدام شهر رهسپار خواهد شد؟

 عصر عجل  ولى-به مدينه جدم رسول اللّه صلى االله عليه و آله مراجعت مى نمايد؛ و چون حضرت : فرمود
 وارد مدينه منوره گردد حوادثى عجيب رخ مى دهد؛ مؤمنين در شادكامى و -اللّه تعالى فرجه الشّريف 

 .سرور قرار خواهند گرفت و كافران در ذلتّ و بدبختى خواهند بود
سپس حضرت وارد مسجدالنبّى مى شود و كنار قبر جدش رسول اللهّ صلى االله عليه و آله مى آيد و با 

 آيا اين قبر جدم رسول اللهّ است ؟! اى جمع خلايق : اى بلند مى گويدصد
 !آرى ، اى مهدى آل محمد: خواهند گفت 

دو هم نشين او، ابوبكر و عمر : چه كسانى كنار قبر او قرار گرفته اند؟ گويند: پس از آن اظهار مى فرمايد
 .كنار آن حضرت دفن شده اند

چرا از بين تمام امت فقط اين دو : واقعيت اءمر آگاه است ، مطرح مى نمايدبا اين كه از ) عج(امام زمان 
 نفر اينجا دفن شده اند؟

 آيا احتمال نمى دهيد كه كسانى ديگر دفن شده باشند؟
غير از آن دو نفر كسى ديگر كنار حضرت رسول دفن نشده است ، چون كه آن دو خليفه : در جواب گويند

 .آن حضرت بوده اند
  شك و شبهه اى ندارد؟- و دفن آن دو نفر -آيا كسى از شماها در اين موضوع : ز آن مى فرمايدبعد ا

 .خير: همه خواهند گفت 
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و چون مدت سه روز از اين جريان بگذرد، دستور دهد تا نبش قبر كنند و جسد آن دو نفر را از قبر 
جسد هر :  باشد؛ و سپس دستور مى دهددرآورند، بدون آن كه تغييرى در شكل و قيافه آن ها پديد آمده

دو نفرشان را بر درختى خشك آويزان كنند؛ و آن درخت سبز و داراى ميوه گردد و كسانى كه ولايت و 
اين دو نفر، چه افراد شريفى بوده اند؛ اكنون حقّ بر همگان : حكومت آن ها را قبول داشته اند، گويند

 .آشكار شد و ما پيروز گشتيم 
دوستداران اين دو نفر هر كه : به گوش همگان مى رسد) عج(ندائى از طرف حضرت مهدى بعد از آن 

 .هست ، سر جاى خود بايستد و آن هائى كه مخالف اين دو مى باشند، در سمتى ديگر قرار گيرند
چون جمعيت از يكديگر جدا شوند، به دستور آن حضرت ، باد سياه و وحشتناكى مى وزد و آن دو جسد را 

 . تمام علاقه مندانشان به همراه درخت مى سوزاندبا
سپس حضرت دستور مى دهد تا آن دو جسد سوخته شده را فرود آورند و به اذن و اراده خداوند زنده مى 

 .شوند و اجتماعى عظيم از اقشار مختلف گرد هم آيند
آدم به بعد شده ، بعد از آن ، حضرت ضمن خطبه اى مفصل تمام جنايت ها و ظلم هائى كه از حضرت 

براى جمعيت بازگو مى فرمايد تا آن موقعى كه به خانه حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها و 
اميرالمؤمنين امام على عليه السلام حمله كردند و در خانه را آتش زدند و محسن آن حضرت را بين در و 

 .ديوار سقط كردند
سلام و يارانش و نيز اسارت اهل بيت ش را، همچنين به و جريان كربلاء و شهادت امام حسين عليه ال

شهادت رسيدن تمامى ائمه و ذرارى آن ها و تمام ظلم و جناياتى كه بر عليه مؤمنين انجام گرفته است و 
 به تمامى آن ها اشاره - تا زمان ظهور امام زمان عليه السلام -نيز عمل هاى زنا كه در جامعه واقع شده 

 .مى نمايد
ن همه ظلم ها و جنايت ها را برشمارد، با دليل و برهان بر عليه آن دو نفر اثبات مى نمايد و آنها نيز و چو

 .مى پذيرند و اعتراف مى كنند
آن ها را دار : پس از آن كه اعتراف كردند، هر دو نفرشان را مؤاخذه و قصاص مى كند و دستور مى دهد

رج مى گردد و آن ها را مى سوزاند، سپس باد شديدى مى بزنند و در آن هنگام آتشى از درون زمين خا
 )27.(وزد و خاكستر آن ها را متلاشى و پراكنده مى كند

 )عج(تهيه آذوقه لشكر امام زمان 
 :مرحوم شيخ صدوق ، كلينى و برخى ديگر از بزرگان آورده اند

هنگامى كه امام : ت فرمايدحضرت صادق آل محمد از قول پدرش ، حضرت باقرالعلوم عليهماالسلام حكاي
زمان عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف ظهور نمايد و بخواهد قيام نمايد، قيام خود را از مكّه معظمّه شروع 

 .نموده و ابتداء به سمت شهر كوفه حركت مى كند
: هدو قبل از آن كه به همراه لشكر و ياران خويش حركت نمايد، منادى حضرت در بين جمعيت ، نداء د

كسى حقّ ندارد به همراه خود غذا و آب حمل كند، سپس حضرت دستور مى دهد تا سنگ حضرت موسى 
 برداشته شود و همراه نيروها آورده شود، پس در - كه به مقدار بار شترى است -بن عمران عليه السلام 

 اى از آن ميل كند، هر منزلى كه فرود آيند، از آن سنگ چشمه اى از آب گوارا جارى گردد كه هر گرسنه
 .سير گردد؛ و نيز هر تشنه اى از آن آب بياشامد، سيراب شود و نيازى به طعام و مايعات نخواهند داشت 
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و اين آذوقه خوراكى و آشاميدنى براى تمامى افراد لشكر امام زمان عليه السلام مى باشد، تا هنگامى كه در 
 )28.(نجف اشرف و كوفه وارد شوند

 و ابراهيم كجاست ؟پيراهن يوسف 
 :مرحوم شيخ صدوق ، راوندى و بعضى ديگر از بزرگان به نقل از مفضلّ بن عمرو حكايت كند

آيا : روزى در خدمت حضرت صادق آل محمد صلوات اللهّ عليهم اجمعين نشسته بودم ، آن حضرت فرمود
 مى دانى پيراهن حضرت يوسف عليه السلام چه بود و كجاست ؟

 .، نمى دانم ؛ شما بفرمائيد تا فرا بگيرم خير: عرض كردم 
چون حضرت ابراهيم عليه السلام را خواستند داخل آتش بيندازند، جبرئيل امين : امام عليه السلام فرمود

عليه السلام پيراهنى از لباس هاى بهشتى برايش آورد و بر او پوشانيد و آتش در مقابلش سرد و بى اءثر 
 .شد

آن را تحويل حضرت اسحاق عليه السلام داد و او نيز پيراهن را بر حضرت يعقوب و در آخرين روز حياتش 
 .عليه السلام پوشانيد كه اندازه قامت او بود

و هنگامى كه حضرت يوسف عليه السلام به دنيا آمد، پدرش آن پيراهن را بر يوسف پوشانيد، تا آن جائى 
 فرستاد و او بينا گرديد و اين -كه نابينا گشته بود  -كه همان پيراهن را توسط برادرانش براى پدر خود 

 .همان پيراهن بهشتى بود
 اكنون آن پيراهن كجاست و چه خواهد شد؟: عرض كردم 

 .الا ن نزد اهلش مى باشد و در نهايت ، تقديم قائم آل محمد صلوات اللّه عليه خواهد شد: فرمود
بر تن مبارك خود مى نمايد و تمام مؤ منين در شرق و هنگامى كه آن حضرت ظهور نمايد، آن پيراهن را 

 . آن را استشمام خواهند كرد و غرب دنيا، هر كجا كه باشند بوى خوش 
 در تمام امور وارث تمامى پيغمبران الهى مى - يعنى ؛ امام زمان عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف -و او 
 )29.(باشد

 سرزنش در برگرداندان هدايا
 :وق ، كلينى ، طبرسى و برخى ديگر از بزرگان ، به نقل از حسن بن فضل حكايت كنندمرحوم شيخ صد

روزى وارد عراق شدم و بر اين تصميم بودم كه خار نشوم و حركت نكنم ، مگر آن كه شواهد و نشانه هاى 
آن : فتم كافى از حضرت ولى عصر، امام زمان عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف دريابم و در ضمن با خود گ

 . كنم  قدر اينجا مى مانم تا به خواسته خود برسم ، گرچه فقير شوم و با گدائى امرار معاش 
پس از گذشت چند روزى ، نزد يكى از سفيران و نمايندگان حضرت به نام محمد بن احمد آمدم و از او در 

 .رسيدن به مقصود خود تقاضاى كمك كردم 
لان مسجد برو، آن جا شخصى را ملاقات مى كنى كه تو را راهنمائى مى داخل ف: او در جواب اظهار داشت 

 .نمايد
به همين جهت حركت كردم و هنگامى كه وارد آن مسجد شدم ، شخصى نزد من آمد و چون نگاهش بر 

غمگين و ناراحت مباش ، در همين سال به سفر حج خواهى رفت و سپس سالم : من افتاد خنديد و گفت 
 .ه و فرزندانت برمى گردى به سوى خانواد

بايد حتما نشانه و دليل : با شنيدن اين پيش بينى ها، دلم آرام گرفت و مطمئن شدم ، ولى با خود گفتم 
 .آن را ببينم ، إنشاءاللهّ 
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موقعى كه به منزل بازگشتم ، شخصى كيسه اى را كه در آن چندين دينار و تعدادى لباس بود، درب 
 .اد؛ و پس از خا حافظى رفت منزل آورد و تحويل من د

نصيب و سهم من همين بوده است ؛ و از روى نادانى : در آن حال بسيار افسرده خاطر شدم و با خود گفتم 
 . دادم  آن ها را به ضميمه نامه اى گلايه آميز پس 

لا مر نسبت به مولايم حضرت صاحب ا: پس از گذشت مدتى از اين كار جاهلانه خود پشيمان شده و گفتم 
عليه السلام كافر و بى اعتبار شده ام ، لذا نامه اى ديگر نوشتم و از كردار ناشايست خود، عذرخواهى كرده 

 .و اظهار پشيمانى و توبه نمودم 
 .و چون نامه را فرستادم ، حركت كردم تا براى انجام و اقامه نماز آماده شوم 

 غوطه ور بودم كه ناگهان همان  و در افكار خويش در اين بين فكرهاى گوناگونى مرا احاطه كرده بود؛ 
اى : شخصى كه كيسه پول ولباس ها را آورده بود، دو مرتبه وارد شد و مرا مخاطب قرار داد و اظهار نمود

 .رفتار بدى را انجام دادى ، چون كه هنوز امام و مولايت را نشناخته اى ! حسن بن فضل 
 بعضى موارد جهت تبرّك مقدار اندكى پول و غيره براى ما در: سپس در ادامه سخن خويش افزود

دوستانمان مى فرستيم ، بدون آن كه از ما سؤ ال و تقاضائى كرده باشند؛ و سپس آن شخص نامه اى را به 
 .دستم داد و رفت 

 :هنگامى كه نامه را گشودم ، در آن چنين مرقوم شده بود
را برگرداندى اشتباه كرده اى ، پس اگر چنانچه به درگاه در رابطه با اين كه هديه ما ! اى حسن بن فضل 

 .خداوند متعال توبه نمائى ، خداوند توبه ات را پذيرا مى باشد
اما نسبت به مقدار دينارى كه برايت فرستاده بوديم و آن ها را برگرداندى ، در موردى ديگر مصرف كرديم 

 )30.(مناسك حج، در اين لباس احرام ببندى ؛ وليكن لباس را قبول بكن كه براى انجام مراسم و 
 ريگ طلا در طواف كعبه

 :مرحوم شيخ طوسى رحمة اللّه عليه در كتاب خود به طور مستند حكايت نموده است 
سالى از سال ها به مكّه معظمّه مشرفّ شده بودم و مشغول طواف :  گفت - آودى -شخصى به نام اءزدى 

 توجه مرا - در سمت راست كعبه -كه ناگهان اجتماع عده اى از حاجيان كعبه الهى در دور ششم بودم ، 
جلب كرد، مخصوصا جوانى خوش سيما و خوشبو، با هيبت و وقار عجيبى كه در ميان آن جمع حضور 

 .داشت ، توجه همگان جلب او گشته بود
طرح مى فرمود، پس نزديك رفتم و آن جوان را در حال صحبت ديدم كه چه زيبا و شيرين ، سخن م
 .خواستم جلوتر بروم و چند جمله اى با او سخن گويم ، ولى افرادى مانع من شدند

 او كيست ؟: پرسيدم 
او فرزند رسول خدا صلى االله عليه و آله است كه هر سال در كنگره عظيم حج، در جمع حاجيان : گفتند

 .شركت مى فرمايد و با آن ها صحبت و مذاكره مى نمايد
 .مرا نجات بده و هدايت و ياريم فرما! من دنبال هادى مى گردم ، اى مولايم :  بلند گفتم با صداى

اين ها را تحويل : پس با دست مبارك خود مشتى از ريگ هاى كنار كعبه الهى را برداشت و به من فرمود
 .بگير

 ببينم چه چيزى تقديم نمود؟: يكى از افراد حاضر جلو آمد و گفت 
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 چند ريگى بيش نيست ، وقتى دست خود را باز كردم ، در كمال حيرت چشمم به قطعه اى :اظهار داشتم 
 .طلا افتاد

حجت برايت ثابت گرديد و حقّ : در همين لحظه آن جوان خوش سيما نزديك من آمد و اظهار داشت 
 روشن شد، از سرگردانى نجات يافتى ، اكنون مرا مى شناسى ؟

 !ى شناسم خير، شما را نم: عرضه داشتم 
من مهدى موعود هستم ، من صاحب الزّمان هستم ، من تمام دنيا را عدالت مى گسترانم ، بدان كه : فرمود

 .در هيچ زمانى زمين از حجت و خليفه خدا خالى نخواهد بود
توجه كن كه موضوع و جريان امروز امانتى است بر عهده تو، كه بايد : و سپس در ادامه فرمايش خود افزود

 )31.(راى اشخاص مورد وثوق و اطمينان بازگو و تعريف نمائى ب
 خليفه تمام انبياء و ائمه در شهر كوفه

 به نام مفضلّ مطرح فرموده  امام صادق عليه السلام در ادامه سخنان مفصلى كه براى يكى از اصحابش 
 :است ، چنين حكايت نمايد

ظهور نمايد، پايگاه و مركز حكومتش ) ل فرجه الشّريف عجل اللّه تعا(در آن هنگامى كه قائم آل محمد 
 .شهر كوفه خواهد بود

و چون از مكهّ معظمّه و مدينه منوره حركت نمايد و داخل شهر كوفه گردد، اولين سخن آن حضرت با 
 :مردم چنين است 
 من آيد؛ همانا آگاه و هوشيار باشيد، هر كه مايل است حضرت آدم و شيث را بنگرد، نزد! اى جمع خلايق 

 .كه من خليفه آن ها هستم 
 .هركس بخواهد كه حضرت نوح و سام را ببيند، سوى من بيايد كه من خليفه آن ها مى باشم 

هر كه تصميم دارد حضرت ابراهيم و اسماعيل را مشاهده نمايد، نزد من آيد كه من خليفه آن ها مى باشم 
. 

 .اسد، نزد من آيد كه من خليفه آن ها هستم هركس علاقه دارد حضرت موسى و يوشع را بشن
 .هر كه دوست دارد حضرت عيسى و شمعون را بنگرد، سوى من آيد كه من خليفه آن ها مى باشم 

هر كه شيفته ديدار حضرت محمد مصطفى و اميرالمؤمنين است ، نزد من آيد كه من خليفه آن ها هستم 
. 

 .زد من آيد كه من جانشين آن ها هستم هر كه ميل دارد بر حسن و حسين نگاه كند، ن
 .هر كه علاقه مند ديدار اهل بيت و ائمه اطهار است ، نزد من آيد كه من خليفه آن ها مى باشم 

بشتابيد به سوى من تا شما را به تمام آنچه آگاهيد و آنچه ناآگاه هستيد آشنا سازم ؛ هركس ! اى مؤمنين 
ه كند و گوش فرا دهدآشنا به كتاب هاى آسمانى است ، توج. 

سپس امام زمان عليه السلام مقدارى از كتاب حضرت آدم و شيث و نيز مقدارى از كتاب حضرت نوح و 
ابراهيم عليهم السلام را تلاوت مى فرمايد و مواردى كه از آن ها را تحريف و دگرگون شده است مطرح مى 

بر حضرت رسول صلى االله عليه و آله نازل شده و امام  طبق آنچه - از آن نيز آياتى از قرآن را  نمايد؛ و پس 
 . تلاوت مى فرمايد-على عليه السلام تاءليف و جمع آورى نموده 

قرآنى كه بر محمد رسول اللهّ صلى االله عليه و آله نازل شده است ، اين است كه : و تمام مسلمان ها گويند
 .حضرت تلاوت مى نمايد
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لسلام رجعت و ظهور مى نمايد و علائم ايمان و كفر بر چهره هركس آشكار مى پس از آن ، امام على عليه ا
 )32.(گردد

 هفده نوع اطّلاعات
 : به نقل از برادرش ، اسحاق بن يعقوب حكايت نمايد- صاحب كتاب شريف كافى -مرحوم كلينى 

ريف ، به نام سؤال هاى مختلفى را نوشتم و خدمت وكيل خاص امام زمان عجل اللّه تعال فرجه الشّ
ابوجعفر محمد بن عثمان عمرى رفتم و از او تقاضا كردم تا جواب سؤال هاى مرا از حضرت حجت عليه 

 .السلام دريافت نمايد
 - به اين شرح -پس از گذشت مدتى كوتاه ، جواب كليّه آن سؤ ال ها را به عنوان توقيع آن حضرت 

 :دريافت كردم 
فين من از خويشان من و پسر عمويم سؤ ال كردى ، پس بدان كه بين آنچه پيرامون منكرين و مخال

خداوند متعال و هيچ يك از بندگانش خويشاوندى وجود ندارد؛ و هر كه منكر من باشد، من نيز از او بيزار 
 .هستم و بايد بداند كه راه او همچون راه پسر حضرت نوح عليه السلام مى باشد

 .فرزندانش ، همانند راه و روش برادران يوسف عليه السلام است و اما نسبت به عمويم جعفر و 
 . مانعى ندارد- كه در منازل گرفته مى شود -و اما نسبت به فقاّع ، حرام مى باشد؛ ولى آب جو 

 دريافت مى كنيم ، جهت - به عنوان خمس ، زكات و ديگر وجوهات شرعيه را كه از شما -و آنچه از اموال 
 شما است ، هر كه مايل بود بپردازد و هر كه مايل نبود نيازى به آن - نفوس و ثروت خود - تطهير و تزكيه

 .نيست 
و نسبت به زمان ظهور و فرج ، مربوط به خداوند متعال است و هر كه تعيين وقت نمايد، دروغ گفته است 

. 
 . كافر و گمراه خواهند بودو كسانى كه معتقد باشند كه امام حسين عليه السلام زنده است و كشته نشده ،

 راويان احاديث ما مراجعه كنيد، چون كه آن ها -و حوادث و مسائلى كه رخ مى دهد به علماء و فقهاء 
 .حجت من بر شما و من حجت خدا بر آن ها هستم 

ه اما محمد بن عثمان عمرى ، خداوند از او و از پدرش راضى و خوشنود باشد؛ او مورد وثوق من و نوشت
 .هاى او همانند نوشته من مى باشد

 .و اما محمد بن على بن مهزيار اهوازى ، خداوند دل او را نورانى و روشن نمايد و شكهّاى او را زايل گرداند
 براى ما فرستاده ، مورد -   كه طبق وصيت اسحاق با فروش كنيزانِ آوازه خوانش -و آن مقدار پولى را 

 .اهر گردد، چون اجُرت و قيمت غنا و آوازه خوانى حرام است قبول نيست ؛ مگر آن كه ط
 .اما محمد بن شاذان ، مردى از شيعيان و دوستان ما مى باشد

 و خبيث است و نيز اصحاب و ياران او ملعون هستند، با آن ها -و ابوالخطاّب محمد بن ابو زينب ، ملعون 
 .از آن ها بيزار مى باشيم هم نشين و هم سخن مباش ، چون كه من و پدران من 

 آن - بى جهت حلال و مباح بدانند و مصرف كنند - و آنچه مربوط به ما باشد -و آن هائى كه اموال ما را 
 . همچون آتش دوزخ خواهد بود-اموال برايشان 
تا  را براى شيعيان و دوستان خود حلال و مباح كرده ايم و - يعنى سهم امام و سهم سادات -و اما خمس 

 .هنگام ظهور، مى توانند مورد استفاده قرار دهند
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 شك - اهل بيت عصمت و طهارت -و آن هائى كه در دين و شريعت خداوند متعال و يا نسبت به ما 
 .دارند، اگر توبه كنند پذيرفته است و نيازى نداريم كه براى ما چيزى ارسال نمايند

و لا تسَئَلُوا عنْ اءشْياء إنْ تُبد : متعال در قرآن فرموده است اولا كه خداوند : و نسبت به علتّ وقوع غيبت 
ؤْكُمَتس يعنى ؛ از بعضى مسائل سؤال نكنيد، چون كه موجب ناراحتى شما خواهد شد) 33.(لكَُم. 

ر و ثانيا هر يك از ائمه اطهار و پدرانم در حكومتِ يكى از ظالمان قرار گرفته بودند؛ ولى من هنگامى ظهو
 .مى نمايم كه هيچ ظالمى قدرت و اراده اى ندارد

 اما اين كه چگونه از وجود من در زمان غيبت استفاده و بهره گيرى شود؟
همانا جريان و موضوع غيبت من همانند خورشيد است كه ابر جلوى آن را پوشانيده باشد، بدانيد كه من 

ن طورى كه ستارگان براى اهل آسمان امان براى موجودات زمينى وسيله امنيت و آسايش هستم ، هما
 .هستند

و از آنچه برايتان مفيد نيست و سودى ندارد، سؤ ال نكنيد و خود را به زحمت نيندازيد، و سعى نمائيد 
 .براى تعجيل ظهور و فرج من بسيار دعا كنيد

 عصمت و طهارت پيروى سلام بر تو و بر كسانى باد كه از نور هدايت ما اهل بيت! و در خاتمه ، اى اسحاق 
 )34.(كنند

 خصوصيات حضرت از زبان رسول خدا صلى االله عليه و آله
حضرت جواد الا ئمه به نقل از پدران بزرگوارش از امام حسين صلوات اللّه عليهم اجمعين در حديثى بسيار 

 :طولانى حكايت فرمايد
 به نام اءبى بن كعب حضور داشت و روزى بر جدم رسول خدا صلى االله عليه و آله وارد شدم ، شخصى

سؤال و جواب هائى پيرامون ائمه اطهار عليهم السلام مطرح شد تا جائى كه جدم رسول اللّه صلى االله عليه 
 :و آله اظهار داشت 

خداوند متعال در صلب يازدهمين خليفه ام ، نطفه اى پاك و منزهّ قرار داده است كه تمام انسان هاى 
 .له آن شادمان و راضى خواهند شدمؤمن به وسي

خداوند تبارك و تعالى در عالم ذر عهد و ميثاق ولايت او را گرفته است و كسانى نسبت به او كافر خواهند 
 .شد كه منكر خداوند باشند

او امامى است پرهيزكار و پاك ، مسرور كننده و رضايت بخش ، هدايت گر و هدايت بخش ، حكم به عدل 
 .ر اجراى عدالت دستور مى دهدمى نمايد و ب

در تمام امور، خداوند حكيم را تصديق مى كند و خداوند هم او را تصديق و تاءييد خواهد كرد، او از ديد 
 .افراد، مخفى و پنهان مى گردد تا زمانى كه آمادگى ظهور و بيان احكامش در جامعه آشكار شود

ه طلا است و نه نقره ، بلكه مردانى قوى و پايدار در طالقان گنج هاى ارزشمندى در انتظار اوست كه ن
 .خواهند بود

خداوند متعال هنگام فزرندم ، از تمام شهرها و دورترين نقاط اصحاب او را گرد يكديگر جمع مى نمايد كه 
 . خواهند بود- يعنى ؛ سيصد و سيزده نفر -به تعداد اصحاب جنگ بدر 

 اصحاب و يارانش با معرفّى كامل از جهت نسب ، شهر، شغل و و طومارى در دست دارد كه در آن نام تمام
 .فاميل خانوادگى ثبت و ظبط گرديده است 

 علائم و نشانه هاى ظهور او چگونه و چيست ؟: اءبى بن كعب سؤ ال كرد: امام حسين عليه السلام افزود
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 او قرار گرفته است كه هر موقع  بيرقى مخصوص : جدم رسول اللهّ صلى االله عليه و آله در جواب او، فرمود
زمان ظهورش فرا رسد؛ بيرق ، باز و گسترده خواهد شد و خداوند متعال آن را به سخن درخواهد آورد، 

 :پس صاحبش را صدا مى زند و مى گويد
 .ظاهر شو و دشمنان خدا را به هلاكت برسان ! اى ولى اللهّ 

ه است ، كه هنگام خروج حضرتش شمشير از قلاف همچنين شمشيرى مخصوص او، در قلاف قرار داده شد
 :بيرون آيد و با قدرت خداوند به سخن آيد و گويد

خارج و ظاهر شو، چون كه ديگر بر تو جائز نيست كه نسبت به دشمنان خدا ساكت و آرام ! اى ولى اللهّ 
 .بنشينى 

هر كجاى عالَم و در هر حالتى پس در همان حال ، ظاهر و خارج مى گردد و دشمنان خداوند متعال را در 
 .بيابد پس از إتمام حجت به قتل خواهد رساند

و او تمام حدود و احكام الهى را به اجراء در خواهد آورد، در حالتى كه جبرئيل سمت راست و ميكائيل 
 .سمت چپ و شعيب فرزند صالح جلوى او قرار دارد
يافت و من تمام امور خود را به خداوند واگذار مى كنم و به همين زودى قبل از قيام قيامت ، او را خواهيد 

. 
خوشا به حال كسى كه در آن ! اى اءبى: سپس رسول خدا صلى االله عليه و آله در ادامه فرمايش خود افزود

زمان حجت خدا را درك كند و خوشا به سعادت كسى كه دوستدار او، و معتقد و مؤمن به ولايت و امامت 
 )35.(كه خداوند متعال آن افراد مؤمن را از شدائد و هلاكت ها نجات مى بخشداو باشد، همانا 

 ده هزار نيرو در مقابل ميلياردها
 :حضرت عبدالعظيم حسنى رحمة اللّه عليه حكايت كند

اميدوارم كه شما قائم از ! ياابن رسول اللهّ : روزى خدمت حضرت جواد الا ئمه عليهم السلام عرض كردم 
 .مد صلى االله عليه و آله باشيداهل بيت مح

هر يك از ما ائمه ، در زمان و موقعيت خود، قائم و مجرى ! اى ابوالقاسم : امام جواد عليه السلام فرمود
 .احكام الهى و هدايت گر مردم به سوى دين خدا مى باشيم 

و عدل و داد را مى وليكن آن قائمى كه خداوند به وسيله او زمين را از شرك و فساد پاك مى گرداند 
گستراند، ولادتش مخفى و پنهان مى باشد و از ديد انسان ها غايب و نامعلوم خواهد بود، بردن نام او در 

 .زمان غيبتش حرام است 
او هم نام و هم كُنيه با حضرت رسول ، محمد صلى االله عليه و آله مى باشد؛ طى الا رض مى نمايد و زمين 

كلات برايش آسان مى گردد و سختى ها و ناملايمات در مقابل حضرتش ذليل برايش مى چرخد، تمام مش
 .و متواضع مى باشند

به تعداد اصحاب رسول خدا صلى االله عليه و آله در جنگ بدر يعنى سيصد و سيزده نفر از دورترين 
اءينَ ما : نموده سرزمين ها برايش احضار و اجتماع مى نمايند كه خداوند متعال در قرآن ، نيز به آن اشاره 

 )36.(تكَُونُوا ياتِْ بكِمُ اللّه جميعا إنَّ اللهّ على كلُِّ شَىٍّءٍ قدَيرٌ 
 .يعنى ؛ هر كجا باشيد، خداوند شما را حاضر مى گرداند، زيرا كه او بر هر كارى قادر و توانا است 
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 فرجه الشّريف عهد و پيمان ببندند، و چون اين تعداد نفرات تكميل گردد، با حضرت قائم عجل اللهّ تعالى
 مى رسد و با اذن خداوند متعال قيام و خروج مى نمايد؛ و دشمنان و  ده هزار نيروى كمكى ديگر برايش 

 .مخالفان خداوند را به قدرى به هلاكت مى رساند تا خدا از او راضى گردد
ونه به رضايت و خوشنودى چگ! اى مولا و سرورم : اظهار داشتم : حضرت عبدالعظيم حسنى گويد
 پروردگار، علم پيدا مى كند؟

 .خداوندِ توانا، در قلب و درونش رحمت و راءفت ايجاد مى گرداند: فرمود
و چون امام زمان عليه السلام داخل مدينه منوره شود، دو بت لات و عزىّ را خارج نمايد و آن ها را در 

 )37.(حضور افراد به آتش مى كشد
 حجت عليه السلامخصايص حضرت 

 :محمد بن مسلم ثقفى گويد
محضر مبارك حضرت باقرالعلوم عليه السلام رفتم ، تا درباره قائم آل محمد عجل اللّه تعال فرجه الشّريف 
سؤالى نمايم ، هنگامى كه خدمت حضرت رسيدم ، پيش از آن كه سخنى بگويم ، مرا مخاطب قرار داد و 

داراى پنج امتياز از پيامبران الهى مى باشد كه آن ) عج(قائم آل محمد ! اى محمد بن مسلم : فرمود
 :حضرت در اين پنج امتياز و خصوصيت با آن پيامبران شبيه است 

شبيه حضرت يونس عليه السلام مى باشد، از اين جهت كه او پس از سال ها غيبت در شكم ماهى ، هنگام 
 .ظهور و خروجش جوانى شاداب و نيرومند بود

شبيه حضرت يوسف عليه السلام است ، از جهت اين كه از ديد و از چشمِ غريب و آشنا مخفى و پنهان 
 .بود، به طورى كه حتّى برادرانش هم او را نمى شناختند

 وحشت داشتند و ولادتش  شبيه حضرت موسى عليه السلام است ، چون مرتبّ طاغوتيان از ظهورش 
 .مخفى انجام گرفت 

 در زمان غيبت - طولانى داشت و دوستان و پيروانش صدمات و سختى هاى بسيارى را و نيز غيبتى
 متحمل شدند؛ و مرتبّ در انتظار ظهورش چشم به راه بودند تا آن كه خداوند -حضرت موسى بن عمران 

 .متعال او را ظاهر گردانيد و بر دشمنش پيروز آمد و مؤمنين در آسايش قرار گرفتند
اصلا :  عليه السلام است ، همچنان كه امتشّ درباره او اختلاف كردند و عده اى گفتندشبيه حضرت عيسى

او را به دار : عيسى متولدّ نشده ، گروهى ادعا كردند كه تولدّ يافته ، ولى مرده است ؛ بعضى هم گفتند
 .آويختند و كشته اند و برخى هم بر واقعيت و حقيقت امر آگاه و پابرجا ماندند

 شبيه جدش رسول خدا صلى االله عليه و آله مى باشد، از اين جهت كه با شمشير خروج و قيام مى و نيز
نمايد و دشمنان خدا و رسولش را به قتل مى رساند، همچنين ستمگران و تجاوزگران را سركوب و نابود 

 .مى نمايد
 هيچ پرچمى از او بدون پس او مانند جدش با نصرت هاى الهى بر همگان مسلطّ و پيروز خواهد شد؛ و

 .پيروزى باز نمى گردد
خروج سفيانى از شام ، : بعضى از نشانه هاى ظهور آن حضرت عبارتند از: سپس امام باقر عليه السلام افزود

 )38.(صيجه آسمانى در ماه مبارك رمضان خواندن نام مبارك آن حضرت با نام پدر بزرگوارش 
 مردى كهن سال با شكل جوانى
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 كه يكى از ياران و خدمت -خ صدوق ، طبرسى و برخى ديگر از بزرگان به نقل از ريان بن صلت مرحوم شي
 : حكايت نمايند-گزاران امام على بن موسى الرضّا عليهماالسلام است 

آيا شما صاحب الزّمان و ولى ! ياابن رسول اللّه : روزى خدمت آن حضرت شرف حضور يافته و اظهار داشتم 
 امر هستى ؟

بلى ، من ولى امر هستم ؛ وليكن نه آن كسى كه دنيا را پر از عدل و داد مى كند، و چگونه اين كار : فرمود
 ؟!از من ساخته باشد با اين وضعيتى كه در آن هستم 

مى باشد كه تمام ظلم ها و بى عدالتى ها را برطرف ) عج(آن كسى كه منظور تو است ، او قائم آل محمد 
 .ايگزين مى نمايدو عدالت را ج

او هنگامى كه ظهور و خروج مى نمايد، با اين كه كهن سال و عمرى طولانى از او گذشته است ، اما شكل 
و قيافه اش همچون جوانى شاداب ، بسيار نيرومند و قوى است ، كه چنانچه بخواهد بزرگ ترين درخت را 

 )39.(ريشه كن كند، با يك دست چنين نمايد
 السلام اگر فريادى بلند كند، تمام صخره ها متزلزل و دگرگون شوند، عصاى حضرت موسى امام زمان عليه
 و نيز انگشتر حضرت سليمان عليه السلام همراه و در دست - با همان خصوصيت و حالت -عليه السلام 

 .حضرت قائم آل محمد عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف مى باشد
او چهارمين فرزند من مى باشد كه خداوند متعال او را پنهان و مخفى : ودسپس امام رضا عليه السلام افز

 )40.(نگه مى دارد، تا به موقع ظاهر گردد و دنيا را پر از عدل و داد نمايد
 شهرسازى و تخريب و كُندى حركت اءفلاك

 :دمرحوم شيخ طوسى ، صدوق ، طبرسى و بعضى ديگر از بزرگان ، به نقل از ابو بصير حكايت كنن
 :رزوى حضرت ابوجعفر، امام محمد باقر عليه السلام در جمع برخى از اصحاب فرمود

هنگامى كه قائم آل محمد عليه السلام ظهور نمايد و به شهر كوفه وارد شود، دستور مى دهد تا چهار 
رسد به آن مسجد از مساجد كوفه را تخريب نمايند، و ديوار و ساختمان ساير مساجد را كوتاه نمايند، تا ب

مقدار ارتفاعى كه در عهد پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله بوده است ، به طورى كه بر هيچ ساختمانى از 
 .منازل و خانه ها إشراف نداشته باشد

 كمتر نباشد و - يعنى ؛ سى متر -همچنين دستور مى دهد تا خيابان هاى اصلى شهرها از شصت ذرع 
 .سير توسعه خيابان ها باشد تخريب مى گرددآنچه مسجد و عبادت گاه در م

و نيز تمامى پيش آمد ساختمان ها و بالكن هائى كه مقدارى از فضاى جاده ها را گرفته باشد؛ و نيز سكّو و 
 .پلّه هائى كه قدرى از راهروها را اشغال كرده ، دستور مى دهد تا همه آن ها تخريب و اصلاح شود

مشروع را باطل و نابود مى نمايد و سنتهّاى حسنه سعادت بخش را جايگزين كلّيه بدعت ها و سنتّ هاى نا
 .آن ها خواهد نمود

 .تمامى شهرهاى قسطنطنيه و چين و ديلم را فتح و در قلمرو حكومت اسلامى درخواهد آورد
 و پس از آن خداوند متعال آنچه) 41(، هفت سال به طول خواهد انجاميد)عج(و مدت حكومت امام زمان 

 .را مقدر نموده باشد واقع خواهد شد
چگونه ممكن : از حضرت باقرالعلوم عليه السلام سؤ ال كردم : ابوبصير كه راوى اين حكايت است ، گويد

 !است اين همه برنامه ها و فعاليت ها در مدت هفت سال إجراء شود؟
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ه از سرعت حركت خود بكاهند تا خداوند متعال تمامى اءفلاك و كُرات را دستور مى دهد ك: حضرت فرمود
طولانى ) عج( در آن زمان ظهور حضرت صاحب الزّمان -زمان ، طولانى گردد؛ بنابر اين روزگار و سال ها 

 .تر از الا ن خواهد بود
اگر تغييرى در حركت اءفلاك و ستارگان به وجود آيد، : منجمين و ستاره شناسان گويند: سؤال كردم 

  آيا گفته آنان صحيح است ؟فساد بر پا مى شود،
خير صحت ندارد، اين گفتار زنديق ها و بى دين ها است ؛ وليكن مسلمين چنين : امام عليه السلام فرمود

اعتقادى را ندارند، مگر نه اين است كه خداوند متعال ماه را براى پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله دو نيم 
 .كرد

و ) 42(و حتىّ قبل از پيغمبر اسلام ، خورشيد براى حضرت يوشع عليه السلام از مسير خود برگردانيده شد
 .هيچ فساد و خللى در نظام زمين و آسمان واقع نگرديد

به طولانى شدن زمان در قيامت براى محاسبه و بررسى اعمال : سپس امام باقر عليه السلام اشاره نمود
 )43.(يز به آن تصريح كرده است ، كه قرآن ن-بندگان 

 ظهور نور و انتقام از ظالم
 :مرحوم شيخ صدوق رحمة اللّه عليه به نقل از عبدالسلام هروى حكايت كند

روزى محضر شريف حضرت على بن موسى الرضّا عليه السلام شرفياب شدم و پيرامون حديثى از امام 
ه امام زمان عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف خروج نمايد هنگامى ك: صادق عليه السلام سؤال كردم كه فرمود

 يه قاتلين امام حسين عليه السلام را بجهت كردار پدرانشان نابود مى نمايد و انتقام خون جدتمام ذر
 مظلومش را مى گيرد؛ آيا صحيح مى باشد؟

 .بلى ، صحيح است : امام رضا عليه السلام فرمود
 نمى توان گناه شخصى را بر ديگرى تحميل كرد، چه مى شود؟: يدآيه قرآن كه مى فرما: گفتم 
خداوند متعال در تمام گفتارش صادق و راست گو است ، وليكن ذريه قاتلين حضرت اءباعبداللّه : فرمود

الحسين عليه السلام چون راضى به كردار پدرانشان بودند و به اعمال و حركات زشت آن ها فخر و مباهات 
 . شريك جرم هستندمى كردند، پس

 باشد در ثواب و عقاب او شريك است ، گرچه - چه خوب و چه بد -چون هركس راضى به كردار ديگرى 
شخصى در مغرب ظلم كند و ديگرى در مشرق نسبت به كار او راضى و خوشحال باشد، پس در اين 

 .صورت شريك جرم محسوب مى شود
 .دى را خواهد كشت امام زمان عليه السلام چنين افرا: سپس افزود

بعد از آن كه امام زمان عليه السلام خروج نمايد، ابتداء از كجا و ! ياابن رسول اللهّ : بعد از آن عرضه داشتم 
 نسبت به چه امورى اقدام مى فرمايد؟
وقتى قائم آل محمد صلوات اللّه عليهم خروج نمايد، ابتداء به : امام رضا عليه السلام در جواب فرمود

ات بنى شيبه در مكهّ مى پردازد، چون آن ها دزدان اوليه اى هستند كه تمام اموال بيت اللهّ الحرام را مجاز
 )44.(دزديده اند و بدين جهت دست آن ها را طبق دستور اسلام جدا خواهد كرد

 قاتل شيطان كيست ؟
 :اسحاق بن عمار گويد
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رب فَأنْظِرْنى : دم و پيرامون آيه شريفه قرآن روزى محضر شريف امام جعفر صادق عليه السلام شرفياب ش
سؤال كردم كه آخرين روز مهلت ) 45(إلى يومِ يبعثُونَ قالَ فإَنَّك منَِ المْنْظَرينَ إلى يومِ الْوقتِْ المْعلُومِ 

 حيات شيطان چه زمانى است ؟
 !آيا فكر مى كنى تا قيامت و صحراى محشر باشد؟: حضرت فرمود

چنين نيست ، بلكه منظور روز ظهور و قيام قائم آل محمد صلوات اللّه عليهم مى باشد؛ چون امام خير 
را ظاهر گردد و قيام كند، وارد مسجد كوفه خواهد شد و شيطان در مقابل حضرت دو زانو مى ) عج(زمان 

 .واى از اين روز كه چه روز سختى است : نشيند و مى گويد
 .يه السلام او را به قتل مى رساندپس از آن امام زمان عل

به هلاكت ) عج(بنابراين مهلت شيطان تا آن روزى خواهد بود كه به دست پر توان حضرت صاحب الزّمان 
 )46.(اءبدى خواهد رسيد

 آشنائى به درون و استجابت دعا
 :قاسم بن العلاء حكايت كند

مدتى از عمر من سپرى گشته و فرزندى ندارم روزى مشكلات خود را در نامه اى نوشتم و اظهار داشتم كه 
 .، سپس آن نامه را براى حضرت صاحب الزّمان عليه السلام فرستادم 

پس از مدتى كوتاه جواب نامه آمد ولى اشاره اى نسبت به فرزند نفرموده بود؛ پس نامه اى ديگر براى 
 به من عنايت فرمايد و نامه را ارسال حضرت نوشتم و تقاضا كردم تا دعائى نمايد كه خداوند، فرزندى پسر

 .كردم ؛ در حالى كه هيچ خبرى از وضعيت همسرم نداشتم 
فرزندى پسر، عطايش فرما كه چشمش به آن روشن گردد و ! خداوندا: و چون جواب نامه آمد، نوشته بود

 .وارث او باشد
 پس به منزل رفته و از همسرم جويا شدم كه آيا آبستن مى باشد؟

بلى ، ناراحتى و مانعى كه وجود داشت برطرف شد و در حال حاضر آبستن مى باشم ؛ و خداوند : ادپاسخ د
 )47.(متعال به بركت دعاى حضرت ، فرزندى پسر به من عنايت فرمود

 درخواست مطالبات سفارشى
كايت  ح- غلام احمد بن الحسن -مرحوم شيخ طوسى ، مفيد، كلينى و ديگر بزرگان به نقل از بدر خادم 

 :كرده اند
 .من اعتقاد به امامت ائمه إثنى عشر عليهم السلام نداشتم ، وليكن دوستدار و علاقه مند به آن ها بودم 

اسب و شمشير و ديگر لوازم :  كرد روزى وارد جبل عامل شدم و چون اربابم خواست از دنيا برود سفارش 
  .شخصى او را تحويل مولايش امام زمان عليه السلام بدهم

والى و استاندار حكومت از فوت ارباب اطّلاع يافته و اگر اين : همين كه اربابم رحلت كرد، با خود گفتم 
 .اموال را تحويل او ندهم ، ممكن است مرا تحت تعقيب و اذيت قرار دهد

به همين جهت قيمت آن ها را در نظر گرفتم و بدون آن كه كسى متوجه نيت و افكار من شود، مبلغ 
 .فتصد دينار بر ذمه خود گرفتم و اموال را تحويل والى حكومت دادم ه

به دستم رسيد، وقتى نامه را گشودم در آن ، ) عج(پس از گذشت مدتى كوتاه ، نامه اى از طرف امام زمان 
 :چنين مرقوم شده بود

 .، براى ما بفرست مبلغ هفتصد دينارى را كه بر عهده گرفته اى بابت قيمت اسب و شمشير و ديگر اشياء
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پس من تعجب كرده و متحير شدم كه حضرت چگونه از نيت و افكار آگاه گشته ، لذا ايمان آوردم و بر 
حقانيت امام دوازدهم و ساير ائمه عليهم السلام اعتقاد و معرفت پيدا كردم و تمامى آنچه را كه بر ذمه 

 )48.(گرفته بودم تحويل مأمور حضرت دادم 
در رابطه با اين حكايت ، حكاياتى مشابه آن از ديگر اشخاص وارد شده است كه در پاورقى : ر است قابل ذك

 .كتاب ها به طور مفصل آن ها را مطرح كرده اند
 

 دريافت وجوهات و تعيين نماينده
زى مرحوم كلينى ، طوسى ، راوندى و بعضى ديگر از بزرگان به نقل از محمد بن ابراهيم بن مهزيار اهوا

 :حكايت كنند
 نزد پدرم - از وجوهات توسط مؤمنين -پس از شهادت امام حسن عسكرى عليه السلام اءموال بسيارى 

 .جمع شده بود، او متحير شد كه پس از آن حضرت به چه كسى رجوع كنيم 
ون پدرم تمام اموال را برداشت و با يكديگر حركت كرديم و راه دريا را به وسيله كشتى پيموديم و چ

مسافتى را طى كرديم از كشتى پياده شديم ؛ پدرم سخت مريض شد و پيش از آن كه رحلت نمايد، اظهار 
 .نسبت به حفظ اين اموال سعى و تلاش كن و آن ها را به دست صاحبش برسان : داشت 

ين پدرم بدون جهت و بدون اطّلاع حرفى نمى زند و بيهوده وصيت نمى كند، بايد ا: من با خود گفتم 
 .اموال را به عراق برسانم 

بر همين اساس آن ها را برداشتم و در بغداد، كنار رود دجله خانه اى كرايه كردم و در حالى كه هيچكس 
از افكار و موقعيت من خبرى نداشت ، تصميم بر اين داشتم كه اگر كسى همانند حضرت ابومحمد، امام 

خصوصيات اموال را بگويد، تحويل او بدهم وگرنه مصرف حسن عسكرى عليه السلام پيدا شود و نشانى و 
 .زندگى خود نمايم 

پس از آن كه منزل را كرايه كردم ، چند روزى را با همين سرگردانى سپرى كردم ، بعد از گذشت چند 
 .روز، ناگهان نامه اى توسط شخصى به دستم رسيد

: اموال و صاحبان آن ها، به من خطاب نموده بودوقتى نامه را گشودم ، در آن با اشاره به تمام خصوصيات 
 .آن اموال و اشياء را تحويل حامل نامه بده ! اى محمد ابراهيم 

چون تمام نشانى ها و خصوصيات ، حقيقت و واقعيت داشت فهميدم كه فرزند امام عسكرى عليه السلام ، 
 لذا آن ها را تحويل آورنده نامه دادم و حضرت مهدى امام زمان صلوات اللهّ عليه نامه را فرستاده است ،

چند روزى ديگر را در همان منزل ماندم تا آن كه نامه اى ديگر از همان حضرت به اين مضمون به دستم 
 :رسيد

 )49.(ما تو را به جاى پدرت قرار داديم و بايد در هر حالى كه هستى شكرگزار خداوند متعال باشى 
  و قياماولين برنامه عملى پس از ظهور

روحى له الفداء (حضرت ابوجعفر، باقرالعلوم عليه السلام درباره اولين مرحله ظهور حضرت حجت امام زمان 
 :چنين مطرح فرموده است ) و عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف 

 هستم كه از مكهّ به همراه پنج هزار ملائكه به) عج(مثل اين كه در حال مشاهده ظهور قائم آل محمد 
سوى كوفه حركت مى كند، و جبرئيل سمت راست و ميكائيل سمت چپ و مؤمنين در جلو حضرت 

 .حركت مى كنند و در حال فرستادن نماينده و لشكر به سوى شهرها مى باشد
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 .هنگامى كه وارد شهر كوفه گردد، سه پرچم برافراشته شده و به يكديگر ملحق شوند
لاى منبر مى رود و مشغول صحبت و سخنرانى خواهد شد؛ سپس حضرت داخل مسجد كوفه مى شود و با

 .ولى در اءثر تراكم جمعيت و گريه افراد، كسى متوجه محتواى فرمايشات آن حضرت نمى شود
 .تا آن كه جمعه دوم فرا مى رسد و مردم درخواست مى كنند تا حضرت نمازجمعه را اقامه نمايد

 محلىّ را - بين نجف و كوفه -بيرون مسجد شهر كوفه به همين جهت ، حضرت دستور مى فرمايد تا 
 .جهت إقامه نمازجمعه تهيه كنند و در همان مكان ، نمازجمعه را اقامه مى نمايد

كربلاء تا نجف اشرف حفر نمايند و در ) شطّ فرات (بعد از آن دستور مى دهد تا آن كه نهر و كانالى از 
 هر گذرگاهى نصب خواهد شد؛ و در كنار هر پلى يك آسياب همان زمان بدون فاصله ، چندين پل بر سر

 .ساخته شود
مثل اين كه مى بينم پيرزنى را كه مقدارى گندم بر سر نهاده و : امام محمد باقر عليه السلام در پايان افزود

 جهت آرد كردن به سمت يكى از آن آسياب ها مى آورد و آسيابان ، گندم هاى او را بدون مزد و بدون
 )50.(اجُرت آرد نموده و تحويلش مى دهند

ساخته مى ) عج(امام صادق عليه السلام پيرامون مسجدى كه بيرون شهر كوفه به دستور حضرت حجت 
داراى يك هزار درب ورودى و خروجى خواهد بود؛ و خانه هاى شهر كوفه را به نهر فرات در : شود فرمود

 )51.(كربلاء متّصل مى گرداند
لين بيعت كننده در كعبه الهىجبرئيل او 

 :مرحوم شيخ مفيد رضوان اللهّ تعالى عليه به نقل از مفضلّ بن عمر حكايت كند
روزى در محضر مبارك امام جعفر صادق عليه السلام بودم ، از آن حضرت ضمن فرمايشاتى شنيدم كه 

 :درباره جريان ظهور و خروج قائم آل محمد صلوات اللهّ عليه چنين فرمود
 .موقعى كه خداوند متعال حضرت قائم عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف را جهت ظهور و خروج اجازه دهد

حضرت در مكّه معظمّه بالاى منبر مى رود و مردم را به سوى خود دعوت مى نمايد و آن ها را به 
 .خداپرستى و معنويت راهنمائى مى كند

ير اجراء احكام و روش زندگى رسول خدا صلى االله عليه و و دستور مى دهد بر اين كه جامعه بايد در مس
 .آله حركت نمايد

در همين بين خداوند متعال جبرئيل عليه السلام را مى فرستد و در محلّى به نام حطيم نزد امام عصر 
 برنامه ات چيست ؟: صلوات اللهّ عليه حضور مى يابد و اظهار مى دارد

  ؟و مردم را به چه چيزى دعوت مى كنى
 .حضرت قائم عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف برنامه و مسير حركت خود را با جبرئيل در ميان مى گذارد

من اول كسى هستم كه با تو بيعت مى كنم ؛ و سپس دست خود را در دست : پس از آن جبرئيل مى گويد
 .حضرت قرار مى دهد

 .شده اند، با حضرت بيعت مى كنندو سپس تعداد سيصد و سيزده نفر كه از شهرهاى مختلف جمع 
بعد از آن ، حضرت در شهر مكّه باقى خواهد ماند تا تعداد اصحاب و يارانش به ده هزار نفر برسد و پس از 

 )52.(آن كه تكميل شد به سوى مدينه حركت مى نمايد
 سيره و روش تشكيل حكومت جهانى

 :ك سخن طولانى چنين اظهار فرمودپنجمين اختر ولايت حضرت باقرالعلوم عليه السلام ضمن ي
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مهدى موعود عليه السلام همچون حضرت موسى عليه السلام با حالتى بين خوف و رجاء ظهور و خروج 
مى نمايد و چون وارد مكّه معظمّه گردد، لشكر سفيانى در بيابانى به نام بيداء در زمين فرو مى رود و اثرى 

 .از آن ها باقى نمى ماند
 :ركن و مقام ، نماز به جا مى آورد و قيام خود را با اين كلمات شروع مى نمايدامام زمان بين 
ما بر عليه كسانى كه بر ما ظلم و تجاوز كردند و حقّ ما را غصب و چپاول كردند، طلب كمك ! اى مردمان 

من از تمامى مى كنيم و يارى مى جوئيم ، من نسبت به آدم ، نوح ، ابراهيم و همه پيامبران اولويت دارم ، 
 .افراد نسبت به كتاب خدا آشناتر هستم 

 مظلوم و مطرود شده ايم ، حقّ ما و - اهل بيت رسالت -امروز همه افراد را شاهد و گواه مى گيرم كه ما 
شيعيان ما را غارت كرده اند و ماها را از ديار خود رانده اند؛ پس ، از همه مسلمان ها يارى و كمك مى 

 . خود نائل آئيم خواهيم تا بر حقّ
سيصد و چند نفر مرد و پنجاه نفر زن از نقاط مختلف ، در مكهّ معظمّه : سپس امام باقر عليه السلام افزود

 .تجمع مى كنند كه هر كدام نسبت به ديگرى تابع و متواضع خواهد بود
 اللّه عليه است و عهدنامه و سلاح و پرچم جدش رسول خدا صلى االله عليه و آله همراه امام زمان سلام

منادى بين زمين و آسمان با نام آن حضرت ، فرياد مى زند و تمامى اهل زمين خواهند شنيد، كه حجت 
 .خدا و قائم آل محمد ظهور و قيام كرده است 

پس از آن به سوى مدينه و از آن جا به سمت كوفه حركت مى نمايد و در كوفه مدتى طولانى را سپرى 
 .خواهد نمود

چون حكومتش در كوفه مستقرّ گردد، تمامى انسان ها طبق احكام اسلام آزاد خواهند بود، و مشكلات و 
اقتصادى تمام تهى دستان و درماندگان را حلّ خواهد نمود، و هركس كه به هر نوعى حقشّ غصب شده 

 .باشد، جبران مى گردد
پردازند؛ و عدالت از هر جهت در جامعه هركس محكوم به اعدام گردد، خون بهاى او را به خانواده اش مى 

 .حكم فرما خواهد شد
 - كه محلّ سكونت حضرت نوح عليه السلام بوده است -حضرت با خانواده اش در محلّى به نام رحبه 

 سكونت و منزل مى گزيند
 خبر از درون ميهمان مسافر و پذيرائى

 : حكايت كنديكى از بزرگان شيعه معروف به ابومحمد، عيسى بن مهدى جوهرى
 شنيدم كه حضرت مهدى ، امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف از عراق به سوى مدينه 268در سال 

 .طيبه كوچ نموده است 
من نيز به قصد زيارت خانه خدا و انجام حج عازم مكّه معظمّه شدم ، به اميد آن كه بتوانم مولايم امام 

 ، چون به روستاى صِريا رسيدم ، بسيار خسته و بى حال گشتم و ميل را زيارت و ملاقات كنم) عج(زمان 
خوردن ماهى با ماست و خرما پيدا كردم كه چيزى همراه نداشتم و به هر شكلى بود خودم را به مدينه 

 .رساندم 
ئى بشارت دادند و به ساختمانى راهنما) عج(موقعى كه با دوستانم برخورد كردم ، مرا بر ورود امام زمان 

كردند كه حضرت در آن جا ساكن شده بود، نزديك آن ساختمان رفتم و منتظر ماندم تا هنگام نماز مغرب 
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و عشاء فرا رسيد، نماز را خواندم و بعد از سلام نماز، مشغول دعا و راز و نياز با خداى خود شدم كه بتوانم 
 .مولايم را زيارت كنم 

وارد ساختمان ! اى عيسى بن مهدى جوهرى :  صداى بلند گفت ناگهان غلامى از ساختمان بيرون آمد و با
لا إله إلاّ اللهّ و تكبير و حمد و ستايش خداوند، داخل منزل : بشو، پس بسيار خوشحال شدم و با گفتن 

 .رفتم 
: وقتى به درون ساختمان رسيدم ، سفره اى را گسترده ديدم ، غلام مرا كنار آن سفره برد و نشاند و گفت 

 .از اين غذاها آنچه ميل دارى تناول كن : يت فرموده است مولا
اى : چگونه غذا بخورم و حال آن كه هنوز مولايم را نديده ام ، ناگهان صدائى را شنيدم : با خود گفتم 

 .از غذاهاى ما آنچه را اشتهاء كرده اى ، ميل كن و مرا خواهى ديد! عيسى 
چگونه از درون :  است كه اشتهاء كرده بودم ، با خود گفتم نگاهى بر سفره كردم ، ديدم همان چيزهائى

 !من آگاهى يافت و آنچه را خواسته بودم بدون آن كه به زبان بياورم ، برايم آورده شده است ؟
نسبت به ما اءهل بيت عصمت و طهارت در خود ! اى عيسى : در همين لحظه صدائى شنيدم كه فرمود

 .ر چيزى آشنا و آگاه هستيم شك و ترديد راه مده ، ما به ه
با شنيدن اين سخن گريان شدم و از افكار خود توبه كردم و مشغول خوردن ماهى و ماست با خرما گشتم 
و هر چه مى خوردم ، از غذا كم نمى شد؛ و چون در عمرم غذائى به آن لذيذى نديده و نخورده بودم ، 

 .، زشت است بيش از اين بخورم و خجالت كشيدم ديگر كافى است : بسيار تناول كردم و با خود گفتم 
خجالت نكش و آنچه كه ميل دارى تناول كن ، اين غذاى ! اى عيسى : نيز سخنى را شنيدم كه فرمود

اى مولا و : بهشتى است و دست انسان به آن نخورده است ، پس مقدارى ديگر ميل كردم و عرضه داشتم 
 .كافى است ، سير شدم ! سرورم 
 .اكنون به نزد ما بيا: يگر را شنيدم صدائى د

 ؟!آيا با دست هاى نشسته نزد مولايم بروم : هنگامى كه خواستم حركت كنم ، با خود گفتم 
اثر غذاى بهشتى باقى نمى ماند و نيازى به شستن : حضرت از درون من هچون گذشته آگاه بود، لذا فرمود

 .نيست 
 .جا به گوشم مى رسيد، رفتم پس برخاستم و نزديك محلّى كه صدا از آن 

ناگهان شخصى نورانى و عظيم القدر در مقابلم ظاهر گشت و من مبهوت جلالت و عظمت آن حضرت شدم 
 چه شده است كه شما توان ديدن مرا نداريد؟: ؛ در همين لحظه فرمود

 .درباره ما شك نكنند: برو و دوستانت را نسبت به آنچه ديدى با خبر گردان و بگو
اگر ثابت قدم و با ايمان نمى بودى ، اين جا : برايم دعا كن تا ثابت قدم و با ايمان بمانم ، فرمود : گفتم

 )54.(نمى آمدى و مرا نمى ديدى 
 نابودى آثار ظالمان و قتل مخالفان بعد از بيان حجت

 :ال نموديكى از اصحاب و شاگردان امام جعفر صادق عليه السلام ، به نام مفضلّ ، از آن حضرت سؤ
 هنگامى كه حضرت مهدى صلوات اللهّ عليه ظهور نمايد با ساختمان كعبه چه خواهد كرد؟

ساختمان كعبه را به همان حالت اوليه اش كه حضرت آدم عليه السلام بنا كرد و : حضرت در پاسخ فرمود
 .حضرت ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام آن را تكميل و تعمير كردند، در خواهد آورد

 .و تمام آثار و نشانه هاى سلاطين و ظالمين در مكهّ ، مدينه و عراق را تخريب و نابود مى گرداند
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 با اهالى مكهّ چه برخوردى خواهد داشت ؟) عج(سپس در جواب اين سؤال كه امام زمان 
 آن ها اءهالى مكهّ را موعظه و ارشاد مى نمايد و چون اظهار تبعيت و همدلى كنند، كارى به: فرمود

 .نخواهد داشت و هنگامى كه عازم مدينه گردد، شخصى را در مكّه جانشين خود قرار دهد
وليكن وقتى حضرت از مكّه خارج شود، مردم شورش كنند و نماينده حضرت را به قتل برسانند و به ناچار 

اى : ت كنند و گويندحضرت به مكّه باز مى گردد و اءهالى نزد او آيند و با حالت گريه و زارى اظهار ندام
 .ما توبه كرديم ، ما را ببخش و مورد عفو قرار بده ) صلوات اللهّ عليهم ! (مهدى آل محمد

پس حضرت آن ها را مورد عفو قرار مى دهد و در مرحله دوم اهالى مكّه را موعظه و نصيحت مى فرمايد و 
 .مدينه حركت مى نمايدشخص ديگرى را به عنوان جانشين خود منصوب مى گرداند و به قصد 

بار ديگر اءهالى مكهّ شورش كنند و جانشين حضرت را به قتل رسانند، و حضرت با شنيدن اين خبر به 
اى : مكّه باز گردد، و اءهالى مكّه نيز با حالت گريه و شيون حضور امام زمان عليه السلام آيند و گويند

يم و فريب خورديم ، اكنون پشيمان هستيم ، توبه ما ما بيچاره شد) صلوات اللهّ عليهم ! (مهدى آل محمد
 .را بپذير، شما اهل بيت رحمت و محبت هستيد

حضرت اين بار نيز آن ها را مورد عفو قرار مى دهد و در مرحله سوم نيز آن ها را موعظه و ارشاد مى 
 شخص ديگرى را به فرمايد و هشدار مى دهد كه چنانچه تكرار كنند، ديگر قابل بخشش نيستند؛ و سپس
 .عنوان خليفه و جانشين خود قرار مى دهد و به سوى شهر مدينه حركت مى نمايد

 .ولى متاءسفانه باز هم اهالى مكّه شورش كنند و نماينده آن حضرت را به قتل رسانند
تا به هنگامى كه مجددا حضرت ، از قتل نماينده اش با خبر شود، تمام انصار و لشكر خود را دستور دهد 
مكّه برگردند و تمام اهالى آن ديار را به هلاكت رسانند؛ چون تبه كاران عذرى براى نجات خود باقى 

نگذاشتند؛ و همه به هلاكت خواهند رسيد مگر آن افرادى را كه آثار سيماى ايمان و خلوص در چهره شان 
 .مشاهده گردد

واى حضرت مهدى موعود صلوات اللّه عليه ؛ منزل و ماء: مفضلّ در ادامه پرسش هاى خويش ، مطرح نمود
 و نيز محلّ تجمع مؤمنين در كجا خواهد بود؟

محلّ حكومت و رياست امام زمان عليه السلام در شهر كوفه : امام صادق عليه السلام در پاسخ فرمود
 جمع خواهد بود، و مسجد كوفه جايگاه قضاوت و حلّ و فصل امور قرار مى گيرد، و مسجد سهله ، محلّ

 )55.(آورى بيت المال و تقسيم در بين نيازمندان مى باشد
 و همراهى با يكى از مخالفين) ع (زيارت امام حسين 

 :يكى از مشايخ و بزرگان طايفه زيديه به نام اءبوسوره محمد بن حسين تميمى حكايت كند
 وارد حرم مطهر شدم ، روزى از كوفه به قصد زيارت قبر امام حسين عليه السلام حركت كردم ، وقتى

 .موقع نماز عشاء فرا رسيد
پالتوئى پوشيده و ) 56( سيما خواستم در نماز سوره حمد را شروع كنم كه متوجه شدم ، جوانى خوش 
 .قبل از من شروع به خواندن نماز نمود و نيز قبل از من به پايان رسانيد

: شدم ، پس رو به من نمود و اظهار داشت چون صبح شد، به همراه آن جوان به سمت شطّ فرات روانه 
 .مقصد تو كوفه است به همان سمت روانه شو و برو

 .و من طبق دستور، از كنار شطّ فرات حركت كردم و آن جوان راه خشكى را انتخاب نمود
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وقتى جوان از من جدا شد، بسيار تاءسف خوردم و ناراحت شدم بر اين كه چرا از يكديگر جدا شديم ، 
 .تم تا همراه او باشم برگش

 .همراه من بيا: پس مجددا رو به من نمود و فرمود
پس با يكديگر حركت كرديم تا به قلعه مسناّت رسيديم و در آن جا استراحت نموده ؛ و سپس به سوى 

تو در وضعيت سختى به سر مى برى ! اى ابوسوره : نجف روانه شديم و چون به تپه خندق رسيديم ، فرمود
 جهت تاءمين زندگى خانواده ات در مضيقه مى باشى ، براى آن كه از سختى نجات يابى ، برو به و از

سمت منزل ابوطاهر رازى و چون به منزل او برسى ، از خانه اش در حالتى بيرون مى آيد كه دست هايش 
 .آلوده به خون گوسفند قربانى شده است 

آن كيسه دينارهائى را كه پائين تخت خوابت پنهان و دفن كرده جوانى با اين اوصاف پيام داد كه : به او بگو
 .اى ، تحويل من بدهى 

هنگامى كه وارد كوفه شدم ، به سوى منزل ابوطاهر روانه شده و او را با دست هاى خون : ابوسوره گويد
 . بازگو كردم  آلود مشاهده كردم ؛ و پيام حضرت را برايش 

ردد، چون واجب الا طاعه است و كيسه اى را آورد و تحويل من حتما دستور او اجراء مى گ: گفت 
 )57.(داد

 راهنمائى و كمك به حاجى اسدآبادىِ گم گشته
نويسان شيعه و سنىّ در كتاب هاى مختلف ، به نقل از شخصى به نام راشد همدانى از  محدثين و تاريخ 

 :اهالى اسدآباد حكايت كنند
 به سمت ديار خود مراجعت كردم و در بين مسير، راه را گم كرده و پس از انجام مراسم حج خانه خدا،

 .سرگردان شدم تا آن كه به سرزمينى سبز و خرمّ رسيدم ؛ خاك آن بسيار معطّر بود
خيمه هاى متعددى در آن مشاهده كردم ، نزديك رفته و دو نفر پيشخدمت را ديدم ، آن دو خادم به من 

 . اى ، همين جا بنشين در محلّ خوبى وارد شده: گفتند
وارد شو، حضرت : سپس يكى از آن دو نفر، وارد خيمه اى شد و بعد از گذشت لحظاتى بيرون آمد و گفت 

 .اجازه فرمود
همين كه داخل آن خيمه شدم ، جوانى را ديدم كه نشسته است و شمشير بزرگى را بالاى سرش نصب 

 .كرده بودند، پس سلام كردم 
 آيا مرا مى شناسى ؟: و فرمودجواب سلام مرا داد 

 .خير، تاكنون شما را نديده ام : عرض كردم 
من قائم آل محمد هستم ، من آن كسى هستم كه در آخر الزّمان به همراه اين شمشير : اظهار داشت 

 .خروج مى كنم و جهان را پر از عدل و داد مى نمايم و ظلم و ستم را نابود مى سازم 
 .را شنيدم ، روى زمين افتادم و در مقابلش تعظيم كردم هنگامى كه اين سخنان 

بلند شو، براى من سجده نكن ، چون كه براى غير خداوند متعال نبايد سجده كرد، تو راشد همدانى : فرمود
 هستى كه راه را گم كرده اى ، آيا مايل هستى به خانواده و ديار خود بازگردى ؟

 .بلى : عرض كردم 
 !! حيرت و تعجب قرار گرفتم كه چگونه و از كجا مرا مى شناسد و نام مرا مى داندبعد از آن بسيار در

 .سپس آن حضرت كيسه اى را به من لطف نمود و به خادم خود اشاره اى كرد
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پس به همراه خادم چند قدمى راه رفتيم ، ناگهان اسدآباد را مشاهده كردم و خادم حضرت با اظهار محبت 
 .ديار شما اسدآباد است ، برو در پناه خداونداين ! اى راشد: گفت 

سپس خادم از چشم من ناپديد گشت و او را نديدم ، وقتى وارد منزل شدم ، كيسه را باز كردم در آن 
 )58.(پنجاه دينار بود و با آن دينارها خداوند بركت و توسعه عجيبى در زندگى ما عطا نمود

 تقسيم عادلانه و حكم بر حقايق مذاهب
 كه يكى از روات -م شيخ صدوق و بعضى ديگر از بزرگان رضوان اللهّ عليهم به نقل از جابر جعفى مرحو

 : حكايت كنند-حديث و از اصحاب امام باقر عليه السلام است 
روزى در محضر شريف آن حضرت بودم ، شخصى وارد شد و مبلغ پانصد درهم تحويل امام عليه السلام 

 .لم مى باشد، در هر راهى كه مصلحت مى دانى مصرف نمااين زكات اموا: داد و گفت 
خودت آن ها را بردار و بين همسايگان و خويشانى كه محتاج : حضرت باقرالعلوم عليه السلام فرمود

 .هستند، تقسيم كن 
قيام نمايد، بيت المال را بين ) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف (هنگامى كه قائم آل محمد : سپس افزود

تحقّين و افراد جامعه به طور تساوى و عادلانه تقسيم مى نمايد و تفاوتى بين افراد نمى گذارد، در آن مس
زمان هركس از آن امام بر حقّ اطاعت كند، از خداوند متعال فرمان برده است ؛ و هر كه او را نافرمانى و 

 .مخالت كند، خداى سبحان را معصيت كرده است 
علتّ آن كه به آن حضرت ، مهدى گفته اند، به آن جهت است كه جامعه :  فرمودو در ادامه فرمايش خود،

 .را به سمت واقعيات و حقايق هدايت مى نمايد
 ظهور و قيام كند، - يعنى ؛ امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف -همين كه آن حضرت : و سپس افزود

 در سرزمين انگلستان بيرون مى آورد و اهل تورات را كتاب هاى آسمانى همانند تورات و غيره را از غارى
به وسيله محتواى تورات و اهل انجيل را به وسيله آن و اءهل زبور و اءهل فرقان را به وسيله حقايق نهفته 

 .در كتاب هايشان هدايت و ارشاد مى فرمايد
ير زمين آشكار و در اختيار تمام ثروتهاى دنيا در اختيارش قرار خواهد گرفت ، تمام ذخائر و گنج هاى ز

 .آن حضرت مى باشد
آنچه كه به وسيله قطع صله رحم ، ظلم ، و ستم و ارتكاب گناه و معصيت از : در آن هنگام خواهد فرمود

شما پنهان شده بود و محروم گشته بوديد، اكنون ظاهر گشته و در اختيار شما قرار گرفته است ؛ و به هر 
 .خواهد نمود عطا  كسى به مقدار نيازش 

مهدى موعود از اهل : پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرموده است : امام باقر عليه السلام در پايان فرمود
بيت من مى باشد و هم نام من خواهد بود، دين من به وسيله او محفوظ مى ماند، و او سنتّ هاى مرا 

 )59.(اجراء خواهد كرد و دنيا را پر از عدل و داد مى نمايد
 مهمان نوازى و هدايت

همچنين مرحوم شيخ صدوق ، طوسى ، راوندى و برخى ديگر به نقل از شخصى به نام اءبومحمد فرزند 
 :وجناء حكايت نمايند

روزى در كنار كعبه الهى زير ناودان طلا در مقابل عظمت خداوند متعال سر به سجده نهاده و مشغول دعا 
! اى حسن بن وجناء: جه شدم شخصى مرا تكان داد و سپس اظهار داشت و گريه و زارى بودم ، ناگهان متو

 .بلند شو
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وقتى بلند شدم ، ديدم يك جاريه اى بسيار لاغر و ضعيف كه قريب چهل سال داشت ، نزد من ايستاده و 
 .همراه من بيا: گفت 

شديم و جاريه از پلهّ پس دنبال او به راه افتادم تا آن كه وارد خانه حضرت خديجه كبرى عليها السلام 
 .هائى كه به طبقه بالا راه داشت بالا رفت ؛ و من متحير و سرگردان ايستادم 

 .بالا بيا! اى حسن : ناگهان صدائى را شنيدم كه فرمود
سپس من نيز از پلّه ها بالا رفتم و حضرت صاحب الزّمان صلوات اللهّ عليه را ديدم كه داخل اتاق نشسته 

 :وارد بر حضرت شدم سلام كردم ، مرا مخاطب قرار داد و فرموداست ، موقعى كه 
 آيا فكر مى كنى از ديد من مخفى و پنهان هستى ؟! اى حسن 

 .من در تمام اعمال و مناسك حج همراه تو بوده ام ! نه چنين نيست ، به خدا قسم 
دم با تمام خصوصيات و جزئيات بعد از آن تمام جاهائى را كه من رفته بودم و اعمالى را كه انجام داده بو

بيان و معرفّى نمود و من بسيار حيرت زده شدم و از خود بى قرار گشتم و بى هوش روى زمين افتادم ؛ و 
 .پس از لحظه اى حالم بهتر شد و احساس كردم دستى به من خورد و مرا حركت مى دهد

 :هنگامى كه برخاستم و نشستم فرمود
د شدى ، قصد اقامت كن و محلّ سكونت خود را منزل حضرت ابو عبداللّه ، زمانى كه به شهر مدينه وار

جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قرار بده ؛ و از جهت لوازم خوراكى و آشاميدنى ناراحت نباش ، 
 .همچنين فكر لباس نكن ، انشاءاللّه همه آن ها مرتبّ خواهد بود

براى : نيز دعاى صلوات بر حضرت بود، تحويل من داد و فرمودبعد از آن دفترى را كه در آن دعاى فرج و 
 .فرج و ظهور من اين دعا را بخوان و براى من درود و صلوات فرست 

مواظب باش اين دفتر را در اختيار هركس قرار ندهى مگر آن كه از دوستان و علاقه مندان به : سپس افزود
 .ق گرداندما اهل بيت رسالت باشد، خداوند متعال تو را موفّ

 آيا بار ديگر موفقّ به ديدار شما خواهم شد؟! اى مولا و سرورم : عرضه داشتم 
 .اگر خداوند متعال بخواهد: فرمود

 حضرت عازم مدينه منوره گشتم  پس چون مناسك حج را انجام دادم ، طبق فرمايش : حسن وجناء گويد
 .وارد شده و ساكن شدم و پس از قصد اقامت ، در منزل امام صادق عليه السلام 

و طبق وعده حضرت ولى عصر امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف ، هر روز به طور مرتبّ مقدارى غذا 
و نان و آب برايم آورده مى شد، همچنين لباس مورد نياز جهت هر فصلى برايم فراهم مى گرديد، بدون 

 )60.(آن كه در اين مورد تلاشى داشته باشم 
  نامه و ناراحتى از برگشت هديهجواب

و نيز مرحوم شيخ مفيد، صدوق ، كلينى و ديگر بزرگان رضوان اللّه عليهم ، به نقل از شخصى به نام حسن 
 : حكايت كند- از اهالى يمن -فرزند فضل بن زيد 

 فرجه رزوى پدرم نامه اى با دست خطّ خودش براى حضرت حجة بن الحسن ، امام زمان عجل اللّه تعالى
الشّريف نوشت و حضرت جواب آن را براى پدرم فرستاده ، من نيز به دنبال آن نامه اى براى حضرت 

 .نوشتم و جوابش برايم آمد
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سپس پدرم نامه اى ديگر توسطّ يكى از دانشمندان نوشت و براى حضرت فرستاد؛ ولى جواب اين نامه 
انشمند از اعتقادات حقهّ خود دست برداشته است نيامد، وقتى تحقيق و بررسى كرديم ، فهميديم كه آن د

 .، به همين جهت حضرت جواب دست خطّ او را نفرستاده بود
پس از مدتى به قصد زيارت مشاهد مشرّفه ، به سمت عراق و خراسان حركت كردم : حسن بن الفضل افزود

 غيبت امام زمان عليه السلام ؛ و چون به شهر سامراء رسيدم و زيارت كردم ، در پايان وارد مقام و سرداب
 .ايام حج نزديك است و ترسيدم از اين كه مبادا نتوانم براى حج مشرّف شوم : شدم ، با خود گفتم 

 در همين افكار بودم كه پيش يكى از علماء به نام محمد بن احمد رفتم و از او تقاضاى كمك نمودم ؟
 در آن جا شخصى را خواهى ديد كه او مشكل تو را حلّ به فلان مسجد مى روى ،: در پاسخ ، به من گفت 

 .خواهد نمود
وقتى وارد آن مسجد شدم ، پس از لحظاتى شخصى داخل شد و بدون آن كه مرا از قبل ديده باشد، با 

غمگين و ناراحت مباش ، در همين سال ! اى حسن بن الفضل : نگاهى به من تبسمى نمود و اظهار داشت 
ا مشرّف مى شوى و مناسك حج را انجام مى دهى و بعد از آن صحيح و سالم به منزل و به زيارت خانه خد

 .نزد خانواده ات بازخواهى گشت 
 .با شنيدن سخنان دلنشين او، قلبم آرام گرفت 

بعد از آن ، همان شخص كيسه اى را به من داد كه داخل آن مقدارى پول و تعدادى لباس بود، با خود 
قابل است و برگرداندم ، او هم كيسه و لباس ها را گرفت و بدون آن كه با من مطرح اين ها نا: گفتم 

 .سخنى نمايد، حركت و رفت 
 !عجب كار زشت و اشتباهى كردم ، چرا هدايا را برگرداندم ؟: در همين لحظه به خود آمدم و گفتم 

 .طلب پوزش كردم و سپس نامه اى به محضر شريف حضرت نوشتم و ضمن عذرخواهى ، از آن حضرت 
اين جريان در حالى واقع شد كه از اموال دنيا هيچ نداشتم ، مگر لباسى را كه پوشيده بودم و مرا غم و 

كار بدى : اندوه شديدى فرا گرفته بود، ناگهان شخصى به عنوان ماءمور حضرت وارد شد و اظهار داشت 
ين كمك هائى را مى كنيم و چه بسا دوستان كردى ؛ هنوز مولايت را نشناخته اى ، ما به دوستان اين چن

ما خودشان بجهت تبرّك ، از ما تقاضا و درخواست كمك كنند؛ و پس از اين صحبت ها نامه اى تحويل 
 :من داد كه در آن نوشته شده بود

اشتباه كردى كه هداياى ما را برگرداندى و نپذيرفتى ، پس اگر استغفار و توبه كردى ، خداوند متعال 
ان تو را مى آمرزد و در هر حال چنانچه از كردار خود پشيمان هستى ، اين كيسه را بگير و پول هاى گناه

 .آن را خرجى راه و هزينه زندگى خود قرار بده و پيراهن را براى احرام حج استفاده كن 
 )61(.و من بسيار خوشحال شدم و با گرفتن آن هدايا شكر و سپاس خداوند متعال را به جاى آوردم 

 اطّلاعيه اى بر غيبت كبرى
مرحوم شيخ طوسى و صدوق آورده اند براين كه يكى از اصحاب به نام ابومحمد، حسن بن احمد حكايت 

 :كند
 د سمرىبن محم ة اللهّ الا عظم عليه السلام به نام شيخ علىحضرت بقي در آن سالى كه وكيل خاص

 از آن به ديدارش رفتم ؛ و عده اى از مردم نيز به ملاقات آن رضوان اللّه عليه وفات يافت ، چند روز پيش
 .بزرگوار آمده بودند
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نامه اى را از طرف حضرت صاحب الزّمان عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف به جمعيت حاضر در منزلش ، 
 :ارائه نمود، كه در آن مرقوم فرموده بود

خداوند به دوستان و آشنايان تو اءجر عنايت فرمايد، ! رىبسم اللهّ الرحّمن الرحّيم ، اى علىبن محمد سم
همانا كه مدت عمر تو به پايان رسيده است و تا شش روز ديگر رحلت خواهى نمود، كارهاى خود را انجام 

 .بده و آماده رحلت براى جهان أبدى باش 
 غيبت كبرى فرا به كسى بعد از خودت وصيت نكن و كسى را جانشين خويش مگردان ، چون كه زمان

 .رسيده است 
 ظهور نخواهم كرد، مگر آن كه خداوند متعال اجازه - به طور مشخصّ و آشكارا -و پس از آن ، ديگر 

 .فرمايد، كه مدت زمانى بسيار طولانى بايد سپرى شود
ه قبل از ظهور من دل هاى مردم ، سياه و تاريك و بى رحم خواهد شد، ظلم و تجاوز بر زمين گسترانيد

 .مى شود
 :سپس در پايان آن نامه شريفه ، چنين مرقوم فرموده بود

بعضى از افراد ادعاى ديدار و ملاقات با مرا مى نمايند، هركس قبل از خروج سفيانى و قبل از صيحه 
 )62.( او دروغ گو و مفترى مى باشد- كه مرا به طور مشخصّ ديده است -آسمانى چنين ادعائى را بنمايد 

 )).حول و لا قوة إلاّ باللّه العلى العظيم و لا ((
من آن نامه و مرقومه شريفه را ديدم و چون روز ششم فرا رسيد : ابومحمد حسن بن احمد در ادامه افزود

 وصى و جانشين تو كيست ؟: به منزل وى آمديم ، او را در حال احتضار يافتيم ، به او گفته شد
 .براى خداوند و در اراده او مى باشد و تمام مقدرات در دست او است تمام امور : در پاسخ اظهار داشت 

 )63.(و اين آخرين كلامى بود كه گفت و به لقاءاللهّ پيوست و ديگر كسى از او سخنى نشنيد
 منقبت دوازدهمين ستاره هدايت

 افسوس كه عمرى پى اغيار دويديم
 از يار بمانديم و به مقصد نرسيديم

  تجارت ننموديمسرمايه ز كف رفت و
 جز حسرت و اندوه متاعى نخريديم

 پس سعى نموديم كه ببينيم رخ دوست
 جان ها به لب آمد، رخ دلدار نديديم

 ما تشنه لب اندر لب دريا متحير
 آبى به جز از خون دل خود نچشيديم
 اى بسته به زنجير تو دل هاى محبان

 رحمى كه در اين باديه بس رنج كشيديم
 اد تو شب و روز نشستيمچندان كه به ي

 از شام فراقت چو سحر گه ندميديم
 اى حجت حقّ پرده ز رخسار برافكن
 كز هجر تو ما پيرهن صبر دريديم

 ما چشم به راهيم به هر شام و سحرگاه
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 در راه تو از غير خيال تو رهيديم
 اى دست خدا دست برآور كه ز دشمن
 بس ظلم بديديم و بسى طعنه شنيديم

  ، راست كند قامت دين راشمشير كَجت
 )64(هم قامت ما را كه ز هجر تو خميديم 

 اى صاحب ولايت و والاتر از همه
 اى چشمه حيات و افاضات دائمه

 اى ابتداى خلقت و سر حلقه وجود
 اى انتهاى سلسله اولياء همه

 از جلوه تو، خلقت عالم شروع شد
 از عمر تو، به دور زمان ، حسن خاتمه

 ر قدوم شريف توشاها به افتخا
 شد سامرا به عالم ايجاد عاصمه

 يابن الحسن بيا، كه شد از روز غيبتت
 دنيا پر اضطراب و بشر در مخاصمه

 از سينه هاست ، نعره صلح و صفا بلند
 و ز كينه هاست ، فكر همه در مهاجمه
 مشكل بود، كه جمله حقّ بشنود كسى
 كز باطل است ، گوش بشر پر ز همهمه

 ))لا يمسه الاِّ المطهرُون ((قرآن ، كه 
 با رأى هر كسى ، شده تفسير و ترجمه

 تا دولتِ جهانىِ خود را به پا كنى
 دادت خدا شجاعت و نيروى لازمه

 حكم تو عدل مطلق و فرمان داور است
 حاجت نباشدت به شهود و محاكمه

 ز آن سركشان ، كه مردم دنيا به وحشتند
 همهقلب سليم و پاك تو را نيست وا
 با اين قواى جهان گير ظالمان

 )ع (تنها توئى اميد بشر، يا ابن فاطمه 
 اى پرچم شكوه تو بر آسمان بلند
 يك ره ، نظر فكن به علمدار علقمه

 بنگر به خاك و خون ، علَم سر نگون او
 گوئى كه با درفش تو دارد مكالمه

 به ياد تو از غصه فارغ است) حسان (امشب 
 )65(هور تو، زمزمه هر دم كند دعاى ظ
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 پنج درس ارزشمند و آموزنده
 : يكى از اصحاب امام حسن عسكرى عليه السلام به نام ابوهارون حكايت كند- 1

 كه همچون ماه شب چهارده -روزى خدمت آن حضرت شرفياب شدم ، نوزادى را در حضور او ديدم 
 .شده است  قنداقه او را گرفتم و باز كردم ، ديدم كه ختنه -نورانى بود 

 از پدرش امام عسكرى عليه السلام سؤال كردم كه چه وقت و چگونه ختنه شد؟
اين نوزاد مهدى موعود است و او همانند ديگر ائمه ختنه شده به دنيا آمده است ، چون هر يك از : فرمود

محلّ ختنه گاه ما ائمه ، ختنه شده وارد دنيا شده ايم ، ولى بجهت إجراى سنتّ شريعت اسلام تيغ را بر 
 )66.(مى كشيم 

 : دو نفر از خدمت گزاران امام حسن عسكرى عليه السلام به نام نسيم و ماريه حكايت كنند- 2
چون حضرت مهدى ، نوزاد امام حسن عسكرى عليهماالسلام تولدّ يافت ، انگشت سبابه خود را به نشانه 

الحمد للهّ : ((ن عطسه اى نمود و اظهار داشت يكتائى خداوند متعال به سوى آسمان بلند كرد و پس از آ
 )).رب العالمين ، و صلّى اللهّ على محمد وآله 

: يعنى ؛ سپاس مخصوص پروردگار جهانيان است و درود بر محمد و بر اهل بيتش باد؛ و سپس فرمود
 !!ظالمان و ستمگران گمان كرده اند حجت الهى بى زبان مى باشد

 )67.(سخن گفتن دهد، آن وقت شك و شبهه همگان برطرف مى گرددچنانچه خداوند اجازه 
 : امام محمد باقر عليه السلام فرمود- 3

چهار سيره و روش از چهار پيامبر از پيغمبران الهى را دارا ) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف (مهدى موعود 
 :مى باشد

بود، يعنى ؛ خوفناك و هر لحظه در )) رقبّ خائفا يت((سنتّ و روش حضرت موسى كليم عليه السلام كه 
 .انتظار فرج و ظهور مى باشد

 .مرده است ولى فوت نكرد، بلكه غايب گرديد: سنتّ و سيره حضرت عيسى مسيح عليه السلام كه گفتند
 .سنتّ حضرت يوسف عليه السلام كه ناپديد شد

ه و آله كه با شمشير و جهاد قيام سنتّ و سيره جدش ، حضرت رسول محمد بن عبداللّه صلى االله علي
 )68.(نمود و وظيفه خود را به پايان رساند

 : امام جعفر صادق عليه السلام فرمود- 4
ظهور نمايد و وارد شهر كوفه گردد، گوشه اى از ) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف (هنگامى كه امام زمان 

محلّ را حفر كنند، تعداد دوازده هزار زره ، شمشير و مسجد كوفه را اشاره نمايد تا حفر نمايند؛ و چون آن 
 .سپر بيرون آورند

 - كه از شهرها و مناطق مختلف حضور يافته اند -سپس دوازده هزار نفر عرب و عجم از پيروان خود را 
هركس در موقعيت : دستور مى دهد تا هر كدام با آن سلاح ، مجهز شوند و چون آماده گردند، دستور دهد

 )69.(- چون حجت الهى بر همگان تمام شده است - قرار نگرفت او را به هلاكت رسانيد شما
 : همچنين از حضرت صادق آل محمد عليه السلام وارد شده است كه فرمود- 5

تمام علوم و فنون و تمام احكام و قوانين در بيست و هفت حرف خلاصه گشته است و توسط پيامبران 
ها دو حرف از آن حروف منتشر شده است و مردم غير از آن دو حرف چيز ديگرى را الهى عليهم السلام تن

 .نمى دانند
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ظهور نمايد بيست و پنج ) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف (ولى هنگامى كه مهدى موعود، قائم آل محمد 
 و تمام قوانين حرف نزد او باقى مانده است ؛ و آن حضرت مردم را نسبت به مجموع حروف آشنا مى نمايد

 )70.(و احكام شريعت مقدس سعادت بخش اسلام را در آن جامعه به اجراء در خواهد آورد
 )عج(اظهار محبت نسبت به حضرت مهدى 
 صبحدم پيك مسيحا دم جانان آمد
 گفت برخيز كه آرامِ دم و جان آمد

 اين نسيم ملكوتى ز كدامين چمن است
 كه چو انفاس سحر غاليه افشان آمد

 مى كند مرغ سحر زمزمه بر شاخه گل
 كه ز نرجس ثمرى پاك به دوران آمد
 سحر از پرده نشينان حريم ملكوت

 نغمه برخاست كه آن خسرو خوبان آمد
 خفتگان را رسد اين طرفه بشارت ز سروش

 كه سحرگاه شب نيمه شعبان آمد
 چهره ، اى زهره بپوشان كه ز بام ملكوت

 دزهره فاطمه با چهره تابان آم
 ع (شهسواريست كه با صولت و شمشير على( 

 از پى كشتن كفاّر به ميدان آمد
 اوست كه وجه حسن) ع (مظهر صلح حسن 

 پى آرامش دل هاى پريشان آمد
 آن كه اندر رگ او خون حسين بن على است

 پى خونخواهى سالار شهيدان آمد
 در ره زهد و عبادت چو على بن حسين

 ن آمدپى خونخواهى سالار شهيدا
 همه در اوست كه با مثل علم) ع (علم باقر 

 رهبر جامعه بى سر و سامان آمد
 را پاك) ع (تا ز ناپاك كند مذهب صادق 

 با دلى روشن و آكنده ز ايمان آمد
 همچو كاظم كه بود قبله حاجات و مراد

 دردمندان جهان را پى درمان آمد
 چون رضا تا كه كند تكيه بر او رنگِ علوم

 ر سلطان خراسان آمدوارث افس
 )ع (اوست سرچشمه تقوى و فضيلت چو جواد 

 منبع فيض و جوانمردى و احسان آمد
 هادى وادى حق كز پى ارشاد بشر
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 با چراغ خرد و دانش و عرفان آمد
 پاك سرشت) ع (يادگار حسن عسكرى 

 كه جهان را كند از عدل گلستان آمد
 شه اقليم وجود) ص (قائم آل محمد 

 ندهى عالم امكان آمدكه به فرما
 اى شه منتظر از منتظران چهره مپوش

 كه دگر جان به لب از محنت هجران آمد
 همه گويند كه مفتاح فرج صبر بود
 صبر نَتْوان كه دگر عمر به پايان آمد

 چهل حديث گهربار منتخب
 :جه الشرّيف قال الا مام المهدي ، صاحب العصر و الزّمان سلام اللّه عليه و عجل اللّه تعالى فر

إناّ قدُوةٌ و اءئمِةٌ و خُلَفاء اللهِّ فى اءرضِهِ، و اُمناؤهُ على خلَْقِهِ، و :  الَّذى يجبِ علَيكمُ و لكَمُ اءنْ تقَُولُوا- 1
 )72.(لْخِطابِحججه فى بِلادِهِ، نَعرفِ الْحلالَ والْحرام، و نَعرفِ تاَءويلَ الكِْتابِ و فَصلَ ا

 :ترجمه 
بر شما واجب است و به سود شما خواهد بود كه معتقد باشيد بر اين كه ما اهل بيت رسالت ، محور : فرمود

 .و اءساس امور، پيشوايان هدايت و خليفه خداوند متعال در زمين هستيم 
م را مى شناسيم ، همچنين ما امين خداوند بر بندگانش و حجت او در جامعه مى باشيم ، حلال و حرا

 .تاءويل و تفسير آيات قرآن را عارف و آشنا هستيم 
 )73.(اءناَ خاتَم الاَْوصِياءِ، بى يدفعَ البْلاء عنْ اءهلى وشيعتى :  قالَ عليه السلام - 2

 :ترجمه 
نم دفع و من آخرين وصي پيغمبر خدا هستم به وسيله من بلاها و فتنه ها از آشنايان و شيعيا: فرمود

 .برطرف خواهد شد
، فإَنَّهم حجتي علَيكُم و )اءحاديثِنا(اءما الْحوادثُِ الْواقِعةُ فاَرجِعوا فيها إلى رواةِ حديثِنا :  قالَ عليه السلام 3

كُملَيةُ اللّهِ عج74.(اءناَ ح( 
 :ترجمه 
... ى ، اقتصادى ، نظامى ، فرهنگى ، اجتماعى و امور سياسى ، عباد-جهت حلّ مشكلات در حوادث : فرمود

 به راويان حديث و فقهاء مراجعه كنيد كه آن ها در زمان غيبت خليفه و حجت من بر شما هستند و من -
 .حجت خداوند بر آن ها مى باشم 

 )75.(ع ربنا، و الْخلَقُْ بعد صنائِعِناالحقُّ معنا، فَلنَْ يوحشَِنا منْ قَعدعناّ، و نَحنُ صنائِ:  قالَ عليه السلام 4
 :ترجمه 
حقانيت و واقعيت با ما اهل بيت رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى باشد و كناره گيرى عده اى ، از : فرمود

ما هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد، چرا كه ما دست پروره هاى نيكوى پروردگار مى باشيم ؛ و ديگر 
 .خداوند، دست پرورده هاى ما خواهند بودمخلوقين 

إنَّ الجْنَّةَ لا حملَ فيها لِلنِّساءِ و لا ولاِدةَ، فإَذاَ اشْتهَى مؤْمنٌِ ولدَا خَلَقهَ اللهّ عزَّ و جلَّ :  قالَ عليه السلام - 5
كمَا خَلقََ آد ريدةِ الَّتى يورلَى الصةٍ علا ولاِد لٍ ومرَةًبِغَيرِ حعليه السلام عِب 76.(م( 
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 :ترجمه 
همانا بهشت جايگاهى است كه در آن آبستن شدن و زايمان براى زنان نخواهد بود، پس هرگاه : فرمود

مؤمنى آرزوى فرزند نمايد، خداوند متعال بدون جريان حمل و زايمان ، فرزند دلخواهش را به او مى دهد 
 .ا آفريدهمان طورى كه حضرت آدم عليه السلام ر

 )77.(لا ينازعِنا موضِعه إلاّ ظالِم آثِم، و لا يدعيهِ إلاّج احدِ كافِرٌ:  قالَ عليه السلام - 6
 :ترجمه 
كسى با ما، در رابطه با مقام ولايت و امامت مشاجره و منازعه نمى كند مگر آن كه ستمگر و : فرمود

 .خلافت نمى شود مگر كسى كه منكر و كافر باشدمعصيت كار باشد، همچنين كسى مدعى ولايت و 
إنَّ الحْقَّ معنا و فينا، لا يقُولُ ذلكِ سِوانا إلاّ كذَاّب مفْترٍَ، و لا يدعيهِ غَيرُنا إلاّ ضالُّ :  قالَ عليه السلام - 7

ٌٍّ78.(غَوى( 
 :ترجمه 
اهل بيت عصمت و طهارت خواهد بود و چنين  با ما و در بين ما - در همه موارد و امور -حقيقت : فرمود

سخنى را هر فردى غير از ما بگويد دروغ گو و مفترى مى باشد؛ و كسى غير از ما آن را ادعا نمى كند مگر 
 .آن كه گمراه باشد

 )79.(اءبى اللّه عزَّ و جلَّ للِْحقِّ إلاّ إتمْاما و لِلْباطلِِ إ لاّزهوقا:  قالَ عليه السلام - 8
 :ترجمه 
همانا خداوند متعال ، إباء و امتناع دارد نسبت به حقّ مگر آن كه به إتمام و كمال برسد و باطل ، : فرمود

 .نابود و مضمحل گردد
إنّى إنَّه لمَ يكنُْ لاِ حدٍ منِْ آبائى إلاّ و قدَ وقَعت فى عنقُِه بيعةٌ لِطاغُوتِ زمانِهِ، و :  قالَ عليه السلام - 9

 )80.(اءخْرُج حينَ اءخْرجُ و لا بيعةَ لاِ حدٍ منَِ الطَّواغيتِ فى عنقُى 
 :ترجمه 
، بيعت حاكم و طاغوت زمانشان ، بر ذمه آن ها بود؛ )ائمه و اوصياء عليهم السلام (همانا پدران من : فرمود

 .بيعتى نخواهد داشت ولى من در هنگامى ظهور و خروج نمايم كه هيچ طاغوتى بر من منتّ و 
اءناَ الَّذى اءخْرُج بهِذاَ السيفِ فاَءملاَ الاَْرض عدلا و قسِطا كمَا ملئِتَ ظُلمْا و :  قالَ عليه السلام - 10
 )81.(جورا

 :ترجمه 
 ظهور و خروج مى كنم و زمين را - ذوالفقار -من آن كسى هستم كه در آخر زمان با اين شمشير : فرمود

 .ر از عدل و داد مى نمايم همان گونه كه پر از ظلم و جور شده است پ
اتَِّقُوا اللّه و سلِّموا لَنا، و ردوا الاْ مرَ إلَينا، فَعليَنا الاْ صدار كمَا كانَ مِنَّا الاْ يراُ، و لا :  قالَ عليه السلام - 11

نكُْمع ما غُطِّي ْلُوا كشَف82.(تَحاو( 
 :مه ترج

از خدا بترسيد و تسليم ما باشيد، و امور خود را به ما واگذار كنيد، چون وظيفه ما است كه شما را : فرمود
بى نياز و سيراب نمائيم همان طورى كه ورود شما بر چشمه معرفت به وسيله ما مى باشد؛ و سعى نمائيد 

 .به دنبال كشف آنچه از شما پنهان شده است نباشيد
 )83.(اءما اءموالكُُم فَلا نَقْبلهُا إلاّ لتُِطهَرُوا، فمَنْ شاء فَليْصلِْ، و منْ شاء فَليْقْطَع: يه السلام  قالَ عل- 12
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 :ترجمه 
 شما را جهت تطهير و تزكيه زندگى و ثروتتان مى پذيريم ، پس هر كه - خمس و زكوت -اموال : فرمود

 .نپردازدمايل بود بپردازد، و هر كه مايل نبود 
 )84.(إناّ نحُيطُ عِلمْا باِءنْبائكُِم، و لا يعزبُ عناّ شَيى ء منِْ اءخْبارِكُم:  قالَ عليه السلام - 13

 :ترجمه 
 .ما بر تمامى احوال و اخبار شما آگاه و آشنائيم و چيزى از شما نزد ما پنهان نيست : فرمود
إلَى اللهِّ حاجةٌ فلَْ يغتْسَلِْ لَيلةََ الْجمعةِ بعد نِصفِ اللَّيلِ و ياءتِ منْ كانتَ لهَ :  قالَ عليه السلام - 14

لاّهص85.(م( 
 :ترجمه 
هر كه خواسته اى و حاجتى از پيشگاه خداوند متعال دارد بعد از نيمه شب جمعه غسل كند و : فرمود

 .ار گيردجهت مناجات و راز و نياز با خداوند، در جايگاه نمازش قر
لَولاَ استِغْفار بعضكِمُ لِبعضٍ، لهَلكَ منْ علَيها، إلاّ خَواص الشّيعةِ الَّتى ! يابنَ المْهزِيارِ:  قالَ عليه السلام - 15

مَاءفْعاله مُاءقْواله ه86.(تشَْب( 
 :ترجمه 
 روى زمين بود هلاك مى   هركس اگر طلب مغفرت و آمرزش بعضى شماها براى همديگر نبود،: فرمود

 .گرديد، مگر آن شيعيان خاصى كه گفتارشان با كردارشان يكى است 
 )87.(إنَّ الْحسينَ لمَ يمت فكَُفرٌْ وتكَذْيب و ضَلالٌ: واءما قَولُ منْ قالَ:  قالَ عليه السلام - 16

 :ترجمه 
 . است و وفات نكرده ، كفر و تكذيب و گمراهى است و اما كسانى كه معتقد باشند حسين زنده: فرمود
 )88.(منِْ فَضْلِهِ، اءنَّ الرَّجلَ ينسْى التَّسبيح و يديراُ السبحةَ، فَيكْتبَ لَه التَّسبيح:  قالَ عليه السلام - 17

 :ترجمه 
رت در دست گرفته شود از فضائل تربت حضرت سيدالشهّداء آن است كه چنانچه تسبيح تربت حض: فرمود

 .ثواب تسبيح و ذكر را دارد، گرچه دعائى هم خوانده نشود
إنَّ : فيمنْ اءفْطرََ يوما منِْ شهَرِ رمضان متَعمدا بِجمِاعٍ محرَّمٍ اَو طَعامٍ محرَّمٍ علَيهِ:  قالَ عليه السلام - 18

 )89.(علَيهِ ثَلاثُ كَفاّراتٍ
 :ترجمه 
غير از قضاى روزه ( نمايد، - وباطل -ى كه روزه ماه رمضان را عمدا با چيز يا كار حرامى افطار كس: فرمود
 .بر او واجب مى شود)  مسكين ، آزادى يك بنده 60 روزه ، اطعام 60(هر سه نوع كفاّره ) نيز
 )90.(و اءمانٌ منَِ المْوتِ ثلاَثةََ اءيامٍه: بلى ، فَقالَ: اءلا اءبشِّرُك فِى العِْطاسِ؟ قُلتْ:  قالَ عليه السلام - 19

 :ترجمه 
 مى خواهى تو را بر فوائد عطسه بشارت دهم ؟: در حضور حضرت عطسه كردم ، فرمود: نسيم خادم گويد

 .بلى : عرض كردم 
 .عطسه ، انسان را تا سه روز از مرگ نجات مى بخشد: فرمود
 .نٌ منْ سمانى فى محفلٍِ منَِ الناّسِملْعونٌ ملْعو:  قالَ عليه السلام - 20
 )91.(منْ سمانى فى مجمعٍ منَِ الناّسِ فَعليَهِ لعَنَةاُللّهِ:) و قالَ عليه السلام (
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 :ترجمه 
 .ملعون و مغضوب است كسى كه نام اصلى مرا در جائى بيان كند: فرمود

 .ن آورد، بر او لعنت و غضب خداوند مى باشدهر كه نام اصلى مرا در جمع مردم بر زبا: و نيز فرمود
يعملُ كلُُّ امرىِ ءٍ مِنكُْم ما يقْربُ بِهِ منِْ محبتِنا، ولْيتَجنَّب ما يدنيهِ منِْ كَراهيتِنا و :  قالَ عليه السلام - 21

 )92.( و لا ينْجيهِ منِْ عِقابِنا ندَم على حوبةٍسخَطِنا، فاَنَِّ امرءَا يبغتَُه فُجاءةٌ حينَ لا تنَْفَعه تَوبةٌ،
 :ترجمه 
هر يك از شما بايد عملى را انجام دهد كه سبب نزديكى به ما و جذب محبت ما گردد؛ و بايد : فرمود

دورى كند از كردارى كه ما نسبت به آن ، ناخوشايند و خشمناك مى باشيم ، پس چه بسا شخصى در 
 . كه ديگر به حال او سودى ندارد و نيز او را از عِقاب و عذاب الهى نجات نمى بخشدلحظه اى توبه كند

 )93.(إنَّ الاْ رض تَضجِ إلَى اللهِّ عزَّ و جلَّ منِْ بولِ الاْ غْلفَِ اءربعينَ صباحا:  قالَ عليه السلام - 22
 :ترجمه 
 .است ناله مى كندزمين تا چهل روز از ادرار كسى كه ختنه نشده : فرمود
 )94.(سجدةُ الشُّكْرِ منِْ اءلزَْمِ السننَِ و اءوجبهِا:  قالَ عليه السلام - 23

 :ترجمه 
 .سجده شكر پس از هر نماز از بهترين و ضرورى ترين سنّتها است : فرمود
 )95.(مانٌ لاِ هلِ السماءِإنىّ لاَ مانٌ لاِ هلِ الاْ رضِ كمَا أنَّ النُّجوم أ:  قالَ عليه السلام - 24

 :ترجمه 
به درستى كه من سبب آسايش و امنيت براى موجودات زمينى هستم ، همان طورى كه ستاره ها : فرمود

 .براى اهل آسمان أمان هستند
 )96.(قُلُوبنا اَوعِيةٌ لمِشيةِ اللّهِ، فإَذا شاء شِئْنا:  قالَ عليه السلام - 25

 :ترجمه 
 .لوب ما ظرف هائى است براى مشيت و اراده الهى ، پس هرگاه او بخواهد ما نيز مى خواهيم ق: فرمود
 )97.(إنَّ اللّه معنا، فَلافاقةََ بِنا إلى غَيرهِِ، والْحقُّ معنا فَلنَْ يوحشَِنا منْ قَعد عناّ:  قالَ عليه السلام - 26

 :ترجمه 
 .ديگران نداريم ؛ و حقّ با ما است و هر كه از ما روى گرداند باكى نداريم خدا با ما است و نيازى به : فرمود
 )98.(مااءرغَم اءنفْ الشَّيطانِ بشَِيى ءٍ مثِلُِ الصلاةِ:  قالَ عليه السلام - 27

 :ترجمه 
 .ندهيچ چيزى و عملى همانند نماز، بينى شيطان را به خاك ذلتّ نمى مالد و او را ذليل نمى ك: فرمود
 )99.(لا يحلُِّ لاِ حدٍ اءنْ يتَصرَّف فى مالِ غَيرهِِ بِغَيرِ إ ذنِْهِ:  قالَ عليه السلام - 28

 :ترجمه 
براى هيچكس جائز نيست كه در اموال و چيزهاى ديگران تصرفّ نمايد مگر با اذن و اجازه صاحب : فرمود

 .و مالك آن 
 و التَّسبيحِ بعد الْفَرائضِِ علَى الدعاءِ بعِقيبِ النَّوافلِِ كَفَضلِْ الْفَرائضِِ علَى فَضلُْ الدعاءِ:  قالَ عليه السلام - 29

 )100.(النَّوافلِِ
 :ترجمه 
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فضيلت تعقيب دعا و تسبيح بعد از نمازهاى واجب نسبت به بعد از نمازهاى مستحبى همانند : فرمود
 .فضيلت نماز واجب بر نماز مستحب مى باشد

 )101.(اءفضْلَُ اءوقاتهِا صدرا النَّهارِ منِْ يومِ الْجمعةِ:  قالَ عليه السلام - 30
 :ترجمه 
 .بهترين و با فضيلت ترين اوقات پيش از ظهر روز جمعه خواهد بود) براى انجام نماز جعفر طيار: (فرمود
 )102.(داةَ إلى اءنْ تنَْقَضىِ النُّجومملْعونٌ ملْعونٌ منْ اءخَّرَ الْغَ:  قالَ عليه السلام - 31

 :ترجمه 
ملعون و نفرين شده است آن كسى كه نماز صبح را عمدا تاءخير بيندازد تا موقعى كه ستارگان : فرمود

 .ناپديد شوند
 )103.(إنَّ اللّه قَنَعنا بِعوائدِِ إحسانِهِ و فَوائدِِ اِمتِنانِهِ:  قالَ عليه السلام - 32

  :ترجمه
 . قانع و خودكفا گردانده است  همانا خداوند متعال ، ما اهل بيت را به وسيله احسان و نعمت هايش : فرمود
إنَّه ليَس بينَ اللّهِ عزَّ و جلَّ و بينَ اءحدٍ قَرابةٌ، و منْ اءنكَْرَنى فَليَس مِنىّ ، و سبيلُه :  قالَ عليه السلام - 33

 )104.( نوُحٍسبيلُ ابنِ
 :ترجمه 
 و براى هركس به اندازه اعمال و -بين خداوند و هيچ يك از بندگانش ، خويشاوندى وجود ندارد : فرمود

ما نيست و سرنوشت او ) شيعيان و دوستان ( هركس مرا انكار نمايد از -نيات او پاداش داده مى شود 
 .همچون فرزند حضرت نوح خواهد بود

 )105.(اءما تَعلمَونَ اءنَّ الاْ رض لا تَخْلوُ منِْ حجةٍ إما ظاهِرا وإما مغمْورا: سلام  قالَ عليه ال- 34
 :ترجمه 
آگاه و متوجه باشيد بر اين كه در هيچ حالتى ، زمين خالى از حجت خداوند نخواهد بود، يا به طور : فرمود

 .ظاهر و آشكار و يا به طور مخفى و پنهان 
 )106.(إذا أذِنَ اللّه لَنا فىِ الْقَولِ ظهَرَ الحْقُّ، و اضمْحلَّ الْباطلُِ، و انْحسرَ عنكُْم: ليه السلام  قالَ ع- 35

 :ترجمه 
چنانچه خداوند متعال اجازه سخن و بيان حقايق را به ما بدهد، حقانيت آشكار مى گردد و باطل : فرمود

 . خواهد شدنابود مى شود و خفقان و مشكلات برطرف
و اءما وجه الاْ نتِْفاعِ بى فى غَيبتى فكَاَلاْ نْتِفاعِ باِلشَّمسِ إذا غَيبها عنِ الاْ بصارِ :  قالَ عليه السلام - 36

حاب107.(الس( 
 :ترجمه 
عى چگونگى بهره گيرى و استفاده از من در دوران غيبت همانند انتفاع از خورشيد است در آن موق: فرمود

 .كه به وسيله ابرها از چشم افراد ناپديد شود
واجعلُوا قَصدكُم إلَينا باِلمْودةِ علىَ السنَّةِ الْواضحِةِ، فَقدَ نَصحت لكَُم، و اللّه شاهدِ :  قالَ عليه السلام - 37

كُملَيع و لَي108.(ع( 
 :ترجمه 
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 بر مبناى عمل - اهل بيت عصمت و طهارت -محبت و دوستى ما هدف و قصد خويش را نسبت به : فرمود
به سنتّ و اجراء احكام الهى قرار دهيد، پس همانا كه موعظها و سفارشات لازم را نموده ام ؛ و خداوند 

 .متعال نسبت به همه ما و شما گواه مى باشد
 )109.(هِ، و كذَبَ الْوقاّتُونَاءما ظهُور الْفرََجِ فإَنَّه إلَى اللّ:  قالَ عليه السلام - 38

 :ترجمه 
زمان ظهور من مربوط به اراده خداوند متعال مى باشد و هركس زمان آن را معين و معرّفى كند : فرمود

 .دروغ گفته است 
 )110.(اءكْثرُِواالدعاء بِتَعجيلِ الْفرََجِ، فإَنَّ ذلكِ فَرجَكُم:  قالَ عليه السلام - 39

 :ترجمه 
 بسيار دعا كنيد كه در آن فرج و حلّ مشكلات - در هر موقعيت مناسبى -براى تعجيل ظهور من : فرمود

 .شما خواهد بود
 )111.(فَبهِذا فاَدع:  دفعَ إليَ دفتَْرا فيهِ دعاءالْفَرجَِ و صلاةٌ عليَهِ، فَقالَ - 40

 :ترجمه 
زير ناودان طلا در حرم خانه خدا بودم كه حضرت : ناء گويديكى از مؤمنين به نام اءبومحمد، حسن بن وج

ولى عصر امام زمان عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف را ديدم ، دفترى را به من عنايت نمود كه در آن دعاى 
 .فرج و صلوات بر آن حضرت بود

درود و تحيت بفرست به وسيله اين نوشته ها بخوان و براى ظهور و فرج من دعا كن و بر من : سپس فرمود
. 

 :و آن دعا بر حسب مشهور چنين نقل شده است 
صلَواتكُ عليَهِ و على آبائِهِ فى هذهِِ الساعةِ )) الْحجةِ بنِ الْحسنِ الْعسكَري((اللهّم كنُْ لوِلِيك فلاُنِ بنِ فُلانْ ((

قاعدِا و حافِظا وا وليةٍ، وفى كلُِّ ساع فيها طَويلاو هتِّعُتم عا وطَو َضكاءر َكِنهُتّى تسنا حيع ليلا ود ناصِرا و (( 
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 توضيخات
  
 
 فهرست نام و مشخصات بعضى از كتابهائى كه مورد استفاده قرار گرفته است در آخرين قسمت جلد -1

 .دوم همين مجموعه نفيسه موجود مى باشد
 . هجرى شمسى مى باشد247بيست و دوم مرداد ماه ، سال  مطابق با -2
عليه السلام طبق عدد حروف اءبجد )) محمد، مهدى (( نام و لقب مبارك آن حضرت به عنوان امام -3

 . مى باشد- 59، 92 -كبير 
 كه گفتن نام صريح امام زمان عليه السلام در زمان غيبت حرام و غيرمجاز است ،:  طبق احاديث وارده -4

 .بعضى از آن احاديث ، ضمن چهل حديث منتخب خواهد آمد
 شخصى از امام جعفر صادق عليه السلام سؤ ال نمود كه امام زمان عليه السلام چند سال حكومتش به -5

 طول مى انجامد؟
هفت سال ، روزها و شبهايش به اندازه اى طولانى مى گردد كه يك سال آن مساوى است : حضرت فرمود

. ال از سالهاى دوران شما، پس مجموع حكومت آن حضرت هفتاد سال از سالهاى شما خواهد بودبا ده س
 .290، ص 2ج : ، إعلام الورى 497، ح 474ص : غيبة طوسى 

توضيح در اولين . سال خواهد بود) سيصد و نُه  (309و در بعضى روايات آمده كه مدت حكومت حضرت 
 . موجود است 24پاورقى داستان 

 :ولادت و ديگر حالات حضرت برگرفته شده است از -6
، تاريخ اهل البيت عليهم السلام ، مجموعة نفيسة ، اءعيان 6ج : ، تهذيب الا حكام 1ج : اصول كافى 

، ينابيع المودة ، بحارالا نوار، جمال الاسُبوع ، دعوات راوندى ، إعلام الورى 2ج : ، كشف الغمة 2ج : الشيعه 
 ... .لائل الا مامة و، د2ج : طبرسى 

 )).ره ((مرحوم دكتر قاسم رسا :  اشعار از شاعر محترم -7
 .5آيه :  سوره قصص -8
 ص 2ج : ، إعلام الورى طبرسى 141ص : ، غيبت طوسى 426 - 424ص : إكمال الدين :  تلخيص از-9

 و 142ص : عجزات ، عيون الم301 ص 3ج : ، ينابيع المودة 46 - 45، ص 2ج : ، اءعيان الشّيعة 215
 معصوم را بترتيب بيان فرموده است ؛ و ما 14 با اين تفاوت كه نام مبارك 242ص : مجموعه نفيسه 

 .بجهت اختصار و روشن بودن ، فقط به اشاره بسنده نموديم 
، و ص 200، ح 232ص : ، غيبة شيخ طوسى 5، ح 430ص : إكمال الدين :  آدرس هر دو داستان -10
، ص 2، وج 11، ح 465، ص 1ج :: ، الخرائج و الجرائح 217، ص 2ج : إعلام الورى طبرسى ، 211، ح 244
 .7، ح 693
، ح 523، ص 2ج : ، احتجاج طبرسى 422ص : ، إرشادالقلوب ديلمى 21، ح 452ص :  إكمال الدين -11
 .سنده گرديد، داستان بسيار طولانى است ، به قطعاتى از آن ب88 - 78، ص 52ج : ، بحارالا نوار341
 .5، ح 319  ، ص 3ج : ، ينابيع المودة 527 - 524، ص 2ج :  احتجاج طبرسى -12
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 .2، ح 407ص : ، إ كمال الدين 250، ص 2ج :  إعلام الورى طبرسى -13
 .319، ح 357ص :  كتاب الغيبة شيخ طوسى -14
، ص 3ج :  ينابيع المودة 476  ص : ، إكمال الدين 23، ذيل ح 1102، ص 3ج :  الخرايج والجرايح -15
 .، با تفاوت در الفاظ326
 .4، ح 250  ، ص 91ج : ، بحارالا نوار5، ح 265، ص 6ج :  مستدرك الوسائل -16
 .172  ، ص 12ج : ، جواهرالكلام 2، ح 268، ص 6ج :  مستدرك الوسائل -17
 . حديث طولانى بود، فرمايشات حضرت گلچين گرديده است -18
 .1، ح 525  ص : ، اكمال الدين 53، ح 137 - 133، ص 3ج : الجرايح  الخرايج و -19
 .13  ، س 284، ص 2ج : ، إعلام الورى طبرسى 378، ص 2ج :  ارشاد-20
 روحى و ارواح - علائم و نشانه هائى از غيبت و ظهور منجى عالم بشريت ، حضرت بقية اللهّ الا عظم -21

 مى باشد كه هر كدام نياز به توضيح و تشريح - اللهّ فى فرجه الشّريف العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل
ضمنا حديث بسيار طولانى بود كه به قطعه هائى از ترجمه آن . دارد كه بايد به كتابهاى مربوطه ارجاع شود

 .اكتفا شد
 .34 و 33آيه :  سوره آل عمران -22
 .148آيه :  سوره بقرة -23
 .78، ح 305، ص 52ج : ، بحارالا نوار257 255ص :  اختصاص شيخ مفيد-24
 .3، ح 243، ص 29ج :  وسائل الشّيعة -25
 .183 - 182 مختصر بصائرالدرجات ص -26
، 12، ص 53ج : ، بحارالا نوار1، س 401ص : ، هداية الكبرى حضينى 188 - 186ص :  مختصر بصائر-27
 .15س 
، 691، ص 2ج : ، الخرايج والجرايح 17، ح 670ص  : ، إ كمال الدين3، ح 231، ص 1ج :  اصول كافى -28
 .1ح 
 .، با تفاوتى مختصر6، ح 691، ص 2ج : ، الخرايج والجرايح 7، ح 327ص :  إكمال الدين -29
، ص 2ج : ، إعلام الورى طبرسى 13، ح 490ص : ، إ كمال الدين 13، ح 520، ص 1ج :  اصول كافى -30
263. 
، 267، ص 2ج : ، إعلام الورى 15، ح 332، ص 1ج : ، اصول كافى 223، ح 253ص :  غيبة طوسى -31

، ح 71، ص 8ج : ، مدينة المعاجز110، ح 784، ص 2ج : ، الخرايج و الجرائح 1، ح 444ص : إكمال الدّين 
 .2764، ح 165، و ص 2674
، ص 53ج : ار، بحارالا نو125، س 397ص : ، هداية الكبرى حضينى 184ص :  مختصر بصائرالدرجات -32
 .4، س 9
 .101آيه :  سوره مائدة -33
، ص 3ج : ، الخرايج والجرايح 4، ح 483ص :، إ كمال الدين 247، ح 176ص :  غيبة شيخ طوسى -34

 .270، ص 2ج :، إعلام الورى 344، ح 542  ، ص 2ج :، احتجاج طبرسى 30، ح 1113
، عيون اخبارالرضّا 11، ح 264: دين صدوق ، إ كمال ال190 - 186، ص 2ج :  إعلام الورى طبرسى -35

 .29، ح 59، ص 1ج : عليه السلام 
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 .148آيه :  سوره بقرة -36
، ح 377ص : ، إ كمال الدين 242  ، ص 2ج : ، إعلام الورى 324، ح 481، ص 2ج :  احتجاج طبرسى -37
 .، با مختصر تفاوتى در الفاظ281ص : ، كفاية الا ثر2
، و ينابيع 233، ص 2ج : ، إلام الورى 261ص : ، غيبة شيخ طوسى 7، ح 327ص :  اكمال الدين -38

 . با تفصيلى بيشتر به نقل از امام صادق عليه السلام آورده است 311، ص 3ج : المودة 
 همان طورى كه پدرش اميرمؤمنان على عليه السلام درب قلعه خيبر را با يك دست از جاى كَند و -39

 .ف تر پرتاب نمود كه چهل نفر هم نتوانستند آن را بردارندچندين متر آن طر
 .240، ص 2ج : ، إعلام الورى طبرسى 9، ح 168ص : ، غيبة نعمانى 7، ح 376ص :  إكمال الدين -40
سال خواهد بود، به ) سيصد و نهُ  (309 و در بعضى روايات وارد شده است كه مدت حكومت حضرت -41

، به نقل از غيبة 293، ص 2ج : إعلام الورى . ف در غار مخفى و غائب بودندهمان مقدارى كه اصحاب كه
 .شيخ طوسى ، تاج المواليد و دلائل الا مامة طبرى 

 هچنين براى حضرت امير المؤمنين امام على صلوات اللّه عليه ، خورشيد چندين بار از جاى خود -42
امى سر مقدس پيغمبر اكرم بر زانوى امام على حركت كرد و باز گشت ، مانند رجوع خورشيد در آن هنگ

كه شيعه و سنّى در كتابهاى خود نگاشته اند و نيز در جلد ... عليه السلام بود؛ و نبز در سر زمين بابل و
 .دوم همين مجموعه اشاره اى شده است 

: واعظين ، روضة ال291، ص 2ج : ، إعلام الورى طبرسى 498، ح 475 كتاب الغيبة شيخ طوسى ص -43
 . با تفاوت مختصر در عبارات 264ص 
 .5، ح 273، ص 1ج :  عيون اخبارالرضّا عليه السلام -44
 .38 36آيه :  سوره حِجر-45
 .116، ح 254، ص 63ج : ، بحارالا نوار14، ح 242، ص 2ج :  تفسير عياشى -46
، 51ج : ، بحارالا نوار2721، ح 106  ، ص 8ج : ، مدينة المعاجز141، ح 701، ص 3ج :  اثبات الهداة -47
 .20، س 303ص 
، 282ص : ، غيبة طوسى 16، ح 438، ص 1ج : ، اصول كافى 265، ص 2ج :  إعلام الورى طبرسى -48

 .147ص : ، عيون المعجزات 9، ح 464، ص 2ج : خرائج راوندى 
، ص 2ج : رسى ، إعلام الورى طب239، ح 281ص : ، غيبة طوسى 5، ح 434، ص 1ج :  اصول كافى -49
 .7، ح 462، ص 1ج : ، الخرائج والجرائح 261
، روضة 1176، ص 3ج : ، خرايج 287، ص 2ج : ، إعلام الورى 485، ح 468ص :  غيبة طوسى -50
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